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ميرزا » محبوب القلوب«و شخصيت زنان در  بررسي و تحليل نقش
  محمود فراهي برخوردار بن

 *٢اي معصومه بهمه و ١اکبر صیادکوه 
  

  چکيده
تري یافته  برجستگی بیش» القلوب محبوب« صفوي،    در میان آثار منثور کلاسیک بازمانده از دوره           

   برجـسته یدر این اثـر زنـان نقـش      . نیز شهره شد  » ارعنا و زیب  «یا  » شمسه و قهقهه  «هاي    و با عنوان  
 در ایـن مقالـه بـه شـیوه     پـژوهش روش . شناختی بـر ارزش آن افـزوده   دارند و این امر از نظر جامعه 

القلـوب و    کتاب محبوب1336   از مطالعه نسخهپس. باشد اي می    تحلیلی و با ابزار کتابخانه     -توصیفی
بنـدي   ت، مطالـب طبقـه   تعاریف شخـصی بر اساس پذیرفته،  ی که زن در آن نقشی       هایاستخراج مورد 

 حکایتی که در این کتاب وجود دارد، زنان با نقـش اصـلی یـا       83در نزدیک به نیمی از مجموع       . شد
 حکایـت نقـش زن، مثبـت و    19 در ،در مجمـوع . راز، مخالف، مثبت یا منفی حضور دارند  فرعی، هم 

تی زن  بـه بعـد منفـی و هـم بعـد مثبـت شخـصی       ر هم در این اث،بنابراین.  حکایت منفی است 20در
 .پرداخته شده است

  
 صفوي، میـرزا برخـوردار بـن محمـود      ت زن، دورهالقلوب، نقش و شخصی     محبوب: هاƽ کليدƽ   واژه

 .ترکمان فراهی
 
  
  
  
  
  
 
  

                                                             
 . دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز- 1
  .شناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج کار آموخته  دانش- 2
 m.bahmei6265@gmail.com:  نویسنده مسئول مقاله-*
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  پيشگفتار
هاي سیاسی و اجتماعی معروف عصر صفوي، میرزا برخوردار بن محمود فراهـی              یکی از شخصیت      

از « مرحـوم صـفا، فراهـی       بـه گفتـه    .کـرد   ص مـی  تخل» ممتاز«شهره گردید و    » فراهی«ست که به    ا
است که بخش آغازین عمر خـود را    ) 1135-1105(نویسندگان و منشیان دوران شاه سلطان حسین      

جا به کسب دانش و ادب پرداخت و خیلی زود        گذراند و همان   ،باشد  در همان زادگاهش که فراه می     
جـا   جهان رفت و بـه خـدمت حـاکم آن     سپس از فراه به مروشاه    . ی و شاعري روي آورد    به نویسندگ 

 از آن بـه اصـفهان سـفر کـرد و مـلازم و       پـس . اصلان خان در آمد و دو سال در آن شهر به سر برد            
اي از حکایات را  باشی شاملو گردید و در این شهر نخستین بار مجموعه         خان قورچی   قلی  منشی حسن 

. بیاراست» به زیورهاي الوان نکات و استعارات«ترتیب داد و آنها را به قول خود         » و زیبا رعنا  «به نام   
هایی نو بـر   چنانکه مورد توجه اهل زمان گردید و همین توجه و تشویق او را بر آن داشت تا حکایت             

  .شان چند دسته کند ها را بنابر ویژگی اخلاقی آنچه بود، بیفزاید و آن
کـه   هاي سرحدي، کتاب محفل آراي وي بر اثر جنگ به غارت رفت و بـا آن  گچندي بعد در جن      

او  .ق نـشد  موفاند به همان کتاب صلح کند و آن را پس بگیرد،       میرزا برخوردار حاضر شد هرچه برده     
هـا    آن هـا و تـألیف دوبـاره    دیگربار به گـرد آوردن حکایـت  ) قوچان کنونی( تی در خبوشانبعد از مد  

  )SAFA, 2010(» .همت گماشت
ذکـاوتی  . خـورد  م مـی  تاریخ زایش و مرگ فراهی در منابع مربوط اندکی آشفتگی به چـش           درباره    

در سـال  «پنـدارد کـه گفتـه اسـت وي      باره نظر مرحوم نفیسی را نادرست می ت در اینقراگزلو با دق  
ل نوشـته  واسـماعیل ا به زمـان شـاه   » السیر احسن« کتابی در تاریخ از آغاز تا زمان خود به نام           937
انـد و در   بـاره گفتـه   چه هرمان اته و صـفا در ایـن    ذکاوتی قراگزلو آنباوربه ) Nafisi, 1965(» .است

هرمـان اتـه در کتـاب تـاریخ       . تر است   تاریخ آن حدود دو قرن اختلاف وجود دارد به واقعیت نزدیک          
 تـاریخ  ،بنـابراین ) Ette, 1977(. دانـد  ادبیات فارسی، وي را مربوط به دوران شاه سلطان حسین مـی 

گري او  تا با منشی  قرن یازدهم باشدنخست  ق یا دهه  .  ه 1000د میرزا برخوردار باید حدود سال       تول
بـه ویـژه کـه    . سازگار درآیـد )  ه1029وفات (قلی خان شاملو در اصفهان      در دستگاه حکومت حسین   

 بـه نـام همـین شـخص     ،آرا نام داشـته ل آن را که محفل      القلوب یا تحریر او     ز کتاب محبوب   ا بخشی
آید کـه دسـت       میرزا برخوردار داریم، چنین برمی    درباره   که   داده هایی  از مجموع    ،بنابراین. اند  نوشته

بـوده  .  ه1050عباس دوم زنده بوده و بعید نیست تحریر اخیر کتـابش در حـدود    کم تا حکومت شاه  
  )Zakavati, 1994(» .باشد

  :اهی تاکنون دو اثر شناخته شده که عبارتند ازاز میرزا برخوردار فر   
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 در تاریخ از آغاز تا زمان خود به 937این کتاب به نقل از سعید نفیسی در سال  :السير   احسن -الف
ی کـه  هایبادر حالی که در هیچ یک از کت) Nafisi, 1965 (.زمان شاه اسماعیل اول نوشته شده است

  . سخنی از آن به میان نیامده استاند، به معرفی میرزا برخوردار پرداخته
توان گفت موجـب شـهرت میـرزا برخـوردار فراهیـشده، در       این کتاب، که می  : القلوب   محبوب -ب

م جـا کـه در بـاب دو    از آن. یک خاتمـه مه، پنج باب و   صل سامان یافته است؛ یعنی یک مقد      هشت ف 
سه و قهقهـه بـر ایـن کتـاب      شمسه و قهقهه را آورده است، به همین سبب نام شم ـ    داستان پرجاذبه 

  .مانده است
ه ) ص( کتاب، بعد از حمد و سـتایش خداونـد و پیـامبر         در دیباچه : دیباچه-1 ، )الـسلام  علـیهم (و ائمـ

 .سرگذشت مؤلفّ آمده و سبب تألیف کتاب را نیز شرح داده است
افت، اکل و تدبیر منازل، تهذیب نفس، آداب معاشرت و ضی      : داراي پنج مقاله است در باب     : مقدمه-2

  .هاي الهی که همراه با حکایاتی است متناسب با موضوع شرب و شکرگزاري نعمت
. معاشـرت و قواعـد سـخن گفـتن    در آداب : نخستباب : مه داراي پنج باب استقد از م پس فصل    

 ـدر بیـان تـسلیم و رضـا و کیف       : مباب سـو  . آزاري  ید اجتناب از مردم   در نیکوکاري و فوا   : مباب دو  ت ی
در بیان قناعـت  : باب پنجم. در بیان آداب مصاحبت و کیفیت رفتار با خلق: باب چهارم. و اقبالبخت  

  .و سخاوت و همت و بیان آفت حسد
  . کتاب است که شامل حکایت رعنا و زیبا و بیان مکر زنان و مردان استپایاینبخش آخر کتاب،     

ف زمان صفوي، نثر فنی، مـصنوع و متکل ـ  بیشتر نثرهاي شناسی،  است که از دیدگاه سبک        گفتنی
 جمع بستن و مطابقت موصوف و  ه شیوهم چونتأثیر برخی از قواعد صرف و نحو زبان عربی           است و 

 چند و چون زبـان ایـن    خاتمی درباره. شود صفت در جمع بستن نیز کاملاً در نثر این دوره دیده می         
  :دوره چنین نوشته است

بـه  . نویسی به اوج خـود رسـید   ، ضعف و سستی و عدم توجه به روان    از اوایل قرن هشتم هجري    «    
در نثر قرن هشتم تـا دهـم   . شد که مقدمات فساد در نثر فارسی در اوایل همین قرن آشکار             گوه اي 

  شـیوه . هاي پرمعنی و دلنـشین از یـاد رفـت    المثل  زیبا و شیرین فارسی و ضرب واژه هاي بسیاري از   
در قرن دهم با آغـاز    . ب عربی رایج شد    مرک ه هاي مغولی و جمل   واژه هاي نگارش عربی رواج یافت و      

  )Khatami, 2001(» .روزگار قدرت صفویان، نثر فارسی دورانی خاص را طی کرد
  :نویسد کند و می  مغولان قلمداد می پور، سستی ایجاد شده در نثر این دوره را از آثار حمله  آرین   
ارزمشاهیان تا استقرار دولـت صـفویان، فـرود و فرازهـایی در نثـر       سیصد ساله سقوط خو    در فاصله «

 مغـول و رواج فرهنـگ مغـولی     خورد که بدون شک پیامد مصائب ناشی از حمله    فارسی به چشم می   
اي آمیختـه بـا نالـه و شـکایت و        اي از لغـات ترکـی و مغـولی را بـه همـراه روحیـه                 است و مجموعه  

 )Ariyanpoor, 2008(» .آورد اعتنایی به زندگی به ارمغان می بی
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شناسـی،   ا از دیـدگاه سـبک  القلـوب ر  ی یکی از پژوهندگان، نثر کتاب محبـوب      ا در یک نگاه کل    ام    
  :فی کرده استچنین معر

 ـها بـسیار متک     نثر میرزا برخوردار به ویژه در ابتداي فصل       «     ف و مملـو از اسـتعارات دور و دراز و       لّ
اسـتفاده از  : هاي سبکی کتـاب عبارتنـد از       ترین ویژگی  مهم. طناب است اي از ا   تتابع اضافات و نمونه   

استفاده از  .) دهد   درصد از واژگان این کتاب را کلمات عربی تشکیل می          80تقریباً  (لغات عربی دشوار  
آمیـز،    استفاده از عناوین و القـاب احتـرام  هاي عربی و فارسی، بکار بردن کلمات مغولی و ترکی،         مثل

 ,Baziyar(» .ها و صنایع ادبـی  ي عربی و استفاده از انواع آرایه ات غیرعربی به شیوهجمع بستن کلم

2013( 
 اي کوتـاه  القلـوب اشـاره   شناسی نثر شمیسا نیز، ذیل عنوان نثر مصنوع به کتاب محبوب         در سبک     

  :شده است
 وحیـد   نامـه  اس عب ـتـر،  انـد، از همـه معـروف    ته شده که تماماً به این شیوه نوشیی ها بااما از کت  «   

  )Shamisa, 1998(» .القلوب میرزا برخوردار ترکمان فراهی است قزوینی و محبوب
تر از سبک فراهی پیش روي داشته باشند، چند سـطر از   براي آنکه خوانندگان ارجمند تصوري دقیق    

  :کنیم هاي وي را در زیر نقل می نوشته
اي : شه رسانیده به خدمت قاضـی شـتافت و گفـت       عا را به مهر قاضی اندی     محضر تمهید این مد   «    

ــه ــشین محکم ــ حقان صدرن ــسا ی ــه م ــوي از د یت و خداشناســی ک ــداد و تق ــل ارشــاد س ــع قّ ت طب
هـاي مفتـی ذات مقدسـت     دلـی  اندیشت منحل و احکام قواعد اوامر و نواهی به وسـاطت آگـاه      حقایق

طلبـی    مستقیم حـق  هگان جادجویند نمایت دلیل راه   مضبوط و مسجل است، پیوسته خضرِ رايِ ثواب       
 (Mirza Barkhordar, 1957)» .باد
 انجـام هـاي زیـادي    القلوب، تاکنون پژوهش  میرزا برخوردار ترکمان فراهی و کتاب محبوب       درباره    

  : چنین است،هایی که نگارنده از آن آگاهی یافت ترین پژوهش  است؛ مهمنگرفته
 ـوتاهی از میرزا برخوردار در کتاب تـاریخ ادب فی کتنها به معر) 1389( اللّه صفا   ذبیح-1 ات در ایـران  ی

  .بسنده کرده است
فراهم آورده اسـت  » القلوب هاي محبوب داستان« عنوان باکتابی ) 1373( علیرضا ذکاوتی قراگزلو  -2

  .القلوب پرداخته است  محبوب هايو حکایتها  از عبارت کوتاهیکه در آن به شرح 
تصاویري از زندگی عـصر صـفوي بـر اسـاس     «با نام ) 1363( اي ه در مقاله  این پژوهند  ،چنین هم    

هـاي اجتمـاعی آن دوره    بر اساس متن اثـر، بـه بررسـی ویژگـی    » هاي میرزا برخوردار فراهی     داستان
  .پرداخته است

 ـ سـال تو   ،فی کوتاهی از میرزا برخـوردار     در فرهنگ اعلام خود به معر     ) 1371( محمد معین    -3 د و  لّ
  .ی او پرداخته است زندگمحل
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 بـه  روي هم رفته،) 1377( شناسی نثر شمیسا شناسی، از جمله در سبک  در برخی از منابع سبک     -4
  .اي کوتاه شده است چند و چون این کتاب اشاره

  .القلوب پرداخته نشده است اما در هیچ پژوهشی به نقش و جایگاه زن در محبوب
 بدون اندیشه ها زن رایج شده است که برخی از این درباره اییاندیشه ه  ایران از دیرباز      در جامعه     

 خواص نیز واقـع شـده و بـه    پذیرش مورد ها عوام و در برخی مورد    پذیرشگونه پژوهشی مورد     هیچ
هـایی    مطالعات و پـژوهش ،چنین هم.  در فرهنگ ایرانی اسلامی ما دوانیده است     زرفاي    نوعی ریشه 

گویاي این مطلب است کـه   از آن بدست آمدهنجام شده و نتایج   کلاسیک ادبی ا  هاي  ب  ا کت در مورد 
مانده است و جایگاه والاي او در طول تـاریخ دچـار        عقب اندیشه هاي خوش   ت او دست  زن و شخصی  

میرزا برخوردار بن محمود    » القلوب  محبوب«کلاسیک،  هاي  ب  ادر میان کت  . تزلزل بنیادي شده است   
تـر داسـتان یـا     ت و نقش زنان در جامعه پرداخته و کـم  شخصیاي بسیار چشمگیر به به گونه فراهی  

 ،لـذا . بینیم که زن در آن نقشی اساسی چه مثبت و چه منفی نداشته باشد  حکایتی در این کتاب می    
ها   آندرباره نادرست اندیشه هاي اثبات جایگاه واقعی زنان و نفی بسیاري از          راستاياین پژوهش در    

 .ضرورت دارد

  
  ابزار و روش

. باشـد  اي مـی   تحلیلی و با استفاده ا ابزار کتابخانـه     - توصیفی   در این مقاله به شیوه     پژوهشروش      
ی را که زن های کامل مورد مطالعه قرار گرفته و مورد   گونه به   1336  القلوب نسخه   ابتدا کتاب محبوب  

فرعی و اصلی سپس بر اساس نوع نقش مثبت و منفی یا         .  استخراج شده است   ،در آن نقشی پذیرفته   
نویـسی از انـواع     داسـتان  هـاي با تعـاریفی کـه در کت ـ     بر اسـاس  بندي شد و      و یا پویا و ایستا طبقه     

 ،در نهایـت . ه شده است به تحلیل و توصیف نقش زن در حکایات پرداخته شده است  یها ارا   شخصیت
  .ودش گیري می ها نتیجه  و تحلیلداده هامیزان نقش و تأثیر زن در حکایات بر اساس 

  
  هدف ها

 عـصر صـفوي در کتـاب        پـژوهش بررسـی جایگـاه، نقـش و شخـصیت زن در جامعـه               هدف این     
  .است» القلوب محبوب«
  

  ها يافته
بویژه کـه  . القلوب، استعداد بررسی و نقدهاي فراوانی را دارند برخی از متون ادبی از جمله محبوب        

 آگاه بوده و از فـضاهاي   اجتماعی زمان خود کاملا لیبین و دانشمند این کتاب، به مسا         واقع  نویسنده
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کند در برابـر فـرد ناصـح و       اي که که مخاطب احساس می       گوید؛ به گونه    تر سخن می   غیر واقعی کم  
هایی  تست و با خواندن این اثر به واقعیاي قرار دارد که پند او بازتاب میدان عمل و اجتماع ا         باتجربه
 به بررسی چند و چون نقـش  شناسی، تر از دیدگاه جامعه   در ادامه بیش   .برد  نویسنده پی می    از زمانه 

  .پرداخته می شودالقلوب  زنان در کتاب محبوب
تر نویسندگان پیش از خـود،    توجه در این کتاب این است که نویسنده برخلاف بیش    شایاناز نکات   

 .دهـد  دي دخالت مـی ی متعد ها را در امور اجتماع      و آن ه فراوانی به نقش زنان در اجتماع داشته         توج
دیـده و   ی فرد جهـان بینیم که حت ن سعدي بیندازیم، می   اگر نگاهی به متون ارزشمندي چون گلستا      

ها  ر میدان تنگ حکایتی د یی براي زنان باز نکرده و حت      گرایی چون سعدي نیز در گلستان فضا        واقع
ه اسـت؛ بـه   هی این میدان را بـازتر کـرد   اما میرزا برخوردار فرا،ها نداده است  جولانی به آن نیز اجازه 

. ه اسـت  توج ـشایاندر میان آثار پیشینیان، بسامد نقش زن در این اثر  عا کردتوان اد   اي که می    گونه
 در .هاي مثبتی را نیز براي زنـان در نظـر گرفتـه اسـت     بویژه که برخلاف بسیاري از پیشینیان، نقش     
 زن و پس از آن به چند و چـون نقـش زن    یسنده درباره ادامه، در ابتدا به بررسی کلی دیدگاه این نو        

  .پرداخته می شودالقلوب  در محبوب
  

   جايگاه زن در هستي نظر ميرزا برخوردار درباره
شود، این اسـت کـه    القلوب دستگیر می  کتاب محبوب اي که در این باب از مطالعه  کتهترین ن  مهم    

 ارجمنـدتر   یعران و نویسندگان پیش از وي، جایگاه      تر شا  در دیدگاه نویسنده، برخلاف بیش    » زن«
  .ه وي نیز به کوتاهی و نقصان عقل زنان نظر داشته استالبت. دارد
 برکت قدم زنـان و حفـظ ایمـان مـردان بـه         القلوب، تقریباً به تفصیل درباره       محبوب  او در مقدمه      

بهـره بـرده   ) ص(یثی از پیامبر اسـلام واسطه ازدواج با زنان بحث کرده و براي اثبات این مدعا از احاد   
بکار برده و فـردي را کـه همـسر اختیـار       » بعذ «واژهرا در برابر    » کدخدا«در این کتاب لفظ     . است
  : ويباوربه . نامد می» کدخدا «،کند می
داري و اطاعت اوامر مشروعه حـضرت بـاري،     دین اوراق پرهیزگاري و انتظام سلسلهنظام شیرازه   «    

  )Mirza Barkhordar, 1957(» .واستگاري زنان استتزویج و خ
چنین بر امر ازدواج تأکیـد   این) السلام علیهم(هو ائم) ص(هاي پیامبر اکرم فرمودهوي با استناد به         
  :داند ورزد و آن را موجب صلاح جامعه می می
یی و محبت زنـان     مأثور است که کدخدا   .....  علیهم اجمعین  از حضرات مقدسات ائمه صلوات االله     «    

مستوره باعث تضاعف پرتو شمع ایمان و موجب ظهور افزونی نتایج و تناسل بندگان خـالق سـبحان             
  )26: همان(» .است
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  :و
منقول است کـه هـر کـه زنـی را در        ) ص(د مصطفی حضرت محم ..... دنشین کشور جلالت  از مه «    

گـري و تـاراج    انداز غـارت  ود را از دست   دین و ایمان خ      و نکاح خود درآورد، متاع قافله     شبستان عقد   
  )26: همان(» .شیاطین حفظ کرده است

  :چنین هم
نده را در خکسی را تاج متابعت و قبول احکام بر سر است که عروس این امر فر         : اند  و باز فرموده  «    

  )26: همان(» .آغوش خاطر جاي دهد
اي ی آورده که گوی هاینیز عبارت) ص( حقوق متقابل زن و شوهر نیز از قول حضرت محمد      درباره    

  )31: همان. ( حقوق این دو است دیدگاه برابر نویسنده درباره
افـشرد، چنـدان    هاي روشن و زیبا که فراهی بر برابري یا همسانی زن و مـرد پـاي مـی        این لحظه     

 اثـر تربیـت   عصران خویش و یا بـر  تر متقدمان و هم  آورد و گویا براي عقب نماندن از بیش         دوام نمی 
خـوانیم کـه گویـاي ایـن       حاکم بر نظام فکري جامعه، در چند مورد نیز از قول ایشان مطالبی را می              

  :داند العقل می است که نویسنده نیز زنان را ناقص
قدر مهربانی و ملایمت بر زنان مکنید که بر شما خیره شوند و در کارها بـا ایـشان مـصلحت             آن«    

کـه حـضرت    چنـان . ها سست و ضعیف و عقل ایشان ناقص و خفیف اسـت  نننمایید که عزم و راي آ     
تعـالی او را نگونـسار در جهـنم     هر کس به مشورت زنان به امري مبادرت نماید، حـق        : فرماید که   می

  )32: همان(» .اندازد
از دیدگاه میرزا برخوردار بن ترکمان فراهی ویژگی نقـص عقـل در زنـان وجـود دارد و در پایـان             
 ،کـرد  یتی این ویژگی را به زنی که فرزند نیکویی نداشت، امـا از او نـزد همـسرش حمایـت مـی                 حکا

  :دهد نسبت می
پـذیرفتن تمثـال صـور حـسن و قـبح          خاطر زنان را غبار نقص عقـل مـانع            جا که آیینه   و از آن  «    
  )44: همان(» .سعادت را این معنی خلاف راي و طبع افتاد ، مادر آن پسر بیباشد سات میمقد
بیند که هر  خوانیم که او در خواب دنیا را به شکل زنی زیبارو می           در حکایت ملک سرافراز نیز می         

نقـل بـه مـضمون،    . (دهـد  خواند، اما فرصت تمتعی بـه او نمـی         لحظه او را با صدگونه ناز به خود می        
  )127-125: همان

زیبـا و فریبنـده تـشبیه کـرده کـه بـشر را       اي  در چندین مورد نیز او دنیا را به خاتون یا جمیلـه               
  )121 و 186: نقل به مضمون، همان. (فریبد می
بینیم میرزا برخوردار فراهی باوجود قایل شـدن ویژگـی نقـص عقـل       اما در مجموع، چنان که می         

هـا    آنبیش تـر هاي بسیاري را که  دهد و نقش   براي زنان، به حضور آنان در جامعه بسیار اهمیت می         
  .دهد باشد، به زنان اختصاص می مثبت مینیز 
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  القلوب هاƽ همسر از ديدگاه نويسندهي محبوب ويژگي
هـاي یـک همـسر نیکـو و خـوب       القلوب در ضمن مطالب کتاب، بارها به ویژگی        محبوب  نویسنده    

  :از دیدگاه وي باید از زنی خواستگاري شود که. اشاره کرده است
 سدادش آراسـته بـه خـال و خـط عفـت بـوده، در حـریم                   ه چهره زنی خواستگاري باید نمود ک    «    

 چنان زنی از جمله گوهري و نجابت، به ناز و نعمت اعمال حسنه پرورش یافته باشد که وجود             پاکیزه
  )27همان، (» . سبحانی و زیادتی ادراك لذات مواید عمر و جوانی ست عطایاي کامله

  : که در امر ازدواج افراد بایدکند دهد و تأکید می نویسنده پیشنهاد می    
سعی کنند که در میان اقربا و عشایر خود کدخدایی اختیار نمایند و هرگز بـه وصـلت بیگانـه و       «    

  )همان(» . رحم است اخ صلهناجنس راضی نشوند که خواستگاري خویشان باعث تعمیر ک
  :گوید دهد و می هیز میوي مخاطبان خود را از همسري با زنانی که توان زایش ندارند، پر    

   نتـایج و خرابـی خانـه     ناسازگار احتراز نمایند کـه باعـث انقطـاع رشـته      از خواستگاري زنان عقیمه   «
  )همان(» .ت دوجهانی ستعافیت و رفاهی

  :کند  خود، به بیت زیر از شیخ اجل سعدي استناد میباورهايگونه براي تأکید بر  و این    
ــو « ــراي مــــرد نکــ   زن بــــد در ســ
  

  »هـــم در ایـــن عـــالم اســـت دوزخِ او     
                                           

)Saadi, 2007(  
  :از دیدگاه نویسنده، بهترین زنان، کسانی هستند که    
قـدم بـوده و در    بهترین زنان آن است که فرزند بسیار آورد و مهر او کم و در اطاعت شوهر ثابت        «    

نجوري، شوهر را از تفرّج ریاض دلگشاي جمـاع امتنـاع ننمایـد و از    غیر حالت حیض و استحاضه و ر      
ي اختـر شـکر    چه شوهر به او عطـا کنـد، چهـره    شوهر چیزي نطلبد که دونِ استطاعت او باشد و آن      

و به حفظ و حراست اسرار شوهر، جهد وافی مرعی       ...... حقوق او را به خسوف کفران نعمت نپوشد و          
 )Mirza Barkhordar, 1957(» .دارد

  
  ها بررسي نقش زن در حکايت

  »القلوب محبوب«هاƽ  زن با نقش مثبت در حکايت
 41القلـوب، در مجمـوع در      محبـوب   کتـاب   حکایـت  83چنان که پیش از این اشاره شد، در          هم    

 12 داسـتان نقـش زن مثبـت اسـت و در     16حکایت، زنان نقش بر عهده دارند کـه از آن میـان، در    
هـاي مثبـت زنـان در     ویژگـی . شود  منفی شخصیت زن دیده می  مثبت و هم جنبه     حکایت هم جنبه  

  :القلوب، در این بخش از مقاله مطرح شده است محبوب
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  زن با ويژگي مثبت توکل و صبر
خوانیم که مردي عابد به دلیل نافرمانی از مـادرش بـه عقوبـت نفـرین او دچـار              در حکایتی می  *    
افتد و تنها با دعاي مادرش خداوند او را از عقوبـت ایـن    ا زنی فاحشه میشود و به دام تهمت زنا ب   می

  )37-36: نقل به مضمون، همان. (رهاند ماجرا می
نقش کلیدي را در سرنوشت عابد و در رونـد حکایـت          ) مادر و زن فاحشه   ( ، دو زن  بالادر حکایت       

 ـ آوردن دو نقش مثبت و منفی در کنش      . کنند  ایفا می  ت و در تغییـر سرنوشـت عابـد،    هاي این حکای
کنـد و   مادر عابد براي مجـازات فرزنـدش صـبر مـی    .  زنان استدربارهگویاي دیدگاه نسبی نویسنده  

  .کند صبر و توکل او به خداوند است که دعا و نفرین او را اجابت می
ت شده فرعون زنی باردار را به جاي همسرش که فو       » 1 اجامره«خوانیم که     در حکایتی دیگر می   *    

تی بعـد کـه فرعـون و    مد. کند ین زن فرعون را نفرین می     ا. آزارند  برند و او را بسیار می       به بردگی می  
 فرعـون را   ي مشغول تماشـا بـوده کـه سـر بریـده         ا  ه این زن نیز با عد     ،شوند  یارانش در نیل غرق می    

د و به حکمت خداوند کن بیند و او جواهرات را از سر جدا می          آراسته به زیورآلات قیمتی روي آب می      
هـا را بـه    ل زیادي به خداوند داشـته و رنـج  این زن توک )95-94: نقل به مضمون، همان. (برد  پی می 

  .کرده است ل میمید عقاب خداوند به فرعونیان تحما
ر جوانی نـادم و پـشیمان   ها و اعمال خود د  خوانیم که پیرزنی از کرده      در حکایتی نیز چنین می    *    

قریب بیست سال است که هر سال      «: گوید  پیرزن می . یادي به بخشایش خداوند دارد    ل ز است و توک  
اگـر چـه تقـصیرات مـرا     . خـواهم  مـی الدعوات  گذارم و عذر آن تقصیرات از درگاه مجیب  یک حج می  

  )618: همان(» .ي و پایانی نیست، ولی کار به لطف و عنایت نامتناهی حضرت سبحانی ستحد
  

  خواهي اومت، شجاعت و عدالتزن با ويژگي مثبت مق
خورد و به دادخواهی نـزد    اسکندر سیلی می   است که پیرزنی از یکی از اجامره      در حکایتی آمده    *    

  :ابیات آغازین سخنان پیرزن. افتد از هیبت سخنان پیرزن هراس دردل اسکندر می. رود اسکندر می
  لکــت اگــر پادشــاهی چــرا صــحن م   

ــردد   ــه گ ــا ک ــرو ت ــه ب ــستی ش ــر نی   اگ
  

ــه جــاروب فرزانگــی نیــست ســفته         ب
  گُلـــی دیگـــر از بـــاغ شـــاهی شـــکفته

  )183: همان ( 
 ،شـود  ه اهمال و اغفالی که به حـال رعیـت مـی   خردمند با تدبیري پادشاه را متوج    پیرزن عاقل و        
کند که گویاي حال پادشاه و رعیت اسـت و   اي بیان می او موضوع دادخواهی خود را به گونه     . کند  می

خواهد چوپانی را کـه در نگهـداري گوسـفندش اهمـال کـرده، مجـازات کنـد و حتـی                 اه می از پادش 

                                                             
  )1046: 1377دهخدا، (» .جمعی است بی مفرد به معنی بوش، اراذل و اوباش: اجامره) از ع، اِ] (اَمِ. [اجامر« *
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اي مبنـی بـر    که نوشته او پس از آن. پذیرد اش نمی شده پیشنهاد صد گوسفند را در برابر گوسفند گم 
انگـاري خـود در    ستاند، اسکندر را به شباهتش به چوپان در سهل   گناهکار بودن چوپان از پادشاه می     

) 184-183: همـان ، نقل به مضمون. (زند کند و در حقیقت او را نهیب می   داشت رعیت آگاه می    نگاه
  :و در نهایت

اندیشی صلا زده، از حـضیض غفلـت         آن عجوزه به فکر صلاح و عاقبت        اسکندر را لطایف عاقلانه   «    
م بـه وي انعـام   هاي بلیغ نمـوده، پنجـاه هـزار دره ـ        به اوج عزم و احتیاط درآمده، عجوزه را تحسین        

  )184: همان(» .فرموده و آن ستمکار را حکم قتل فرمود
 

  زن با ويژگي مثبت بخشندگي
» نیم دانـگ  « خوانیم که طباخان پادشاه به اندازه  می،در حکایتی که گویاي عدالت پادشاه است  *    

 ،خزانـه بـود  عنبر از زن همسایه عاریت گرفتند و پادشاه پس از روشن شدن موضوع، هرچه عنبر در        
آن ضـعیفه زبـان بـه دعـا و ثنـاي      «.  هزار درهم نقره به زن داد و از او معذرت نیز خواسـت اضافهبه  

  .)142-140: همان(» ...شهریار گشوده و
در . براي خطاب به زنان در این کتاب، فراوان بکار رفتـه اسـت   » ضعیفه«شایان یاد است که لفظ          

 ـا ،ندانی ندارد و شخصیتی خنثـی دارد      این حکایت زن از لحاظ کنش، حضور چ        ا موضـوع حکایـت  م 
. دارد و او نیز قدردان و سپاسگزار پادشـاه اسـت    این زن روا می    حول عدالتی است که پادشاه در حق      

 سـخاوت خـود را    کنـد و نتیجـه    پادشـاه نیـز دریـغ نمـی       حکایت، از بخشندگی به خزانه     زن در این  
  .بیند می
جـا بـانویی باسـخاوت را     رود و در آن   انیم که حاتم طایی بـه مـصر مـی         خو  در حکایتی دیگر می   *    
شـود و    مال و دارایی او تمام نمیگونهکند که چ ب میاو از این همه بذل و بخشش زن تعج        . بیند  می

کنـد کـه حـاتم بـه چهـار       بانو شـرط مـی  . شود علت را از او جویا می   . اي جوشنده است    مانند چشمه 
بانو این هاي یکی از شرط . نو نیز رمز این همه بخشندگی خود را بیان کند      او پاسخ دهد تا با     پرسش

 حاتم طایی را برایش بیاورد؛ چون با وجود این همـه بخـشندگی بـانو، حـاتم از او        بوده که سر بریده   
کنـد   حیرانم که حاتم چه مـی   «: گوید  ورزد و می     به حاتم طایی حسادت می     ،بنابراین. مشهورتر است 
 رشـک بـه انهـدام کـاخ      مرا نایره! م هر شهر و دیار عالم معرف و ثناخوان اوصاف اویند  که خاص و عا   

  )310: همان(» .نماید حیاتش اشاره می
کند، سرش را جلوي بانو خم کرده و خـودش    را پیدا میپرسش هاحاتم در نهایت که پاسخ تمام         

بینـد کـه حتـی از بـذل      تم را مـی ملکه وقتی این همه بخشندگی و جوانمردي حا. کند  را معرفی می  
الحـال حـسن جـوانمردي تـو محـرّك آن          «. دهد  دارد، به او پیشنهاد ازدواج می       جان خود دریغ نمی   
  )326: همان(» .ي عقد تو درآیم گردیده که در حباله
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او در .  که خواندیم بانو زنی باسخاوت است، امـا حـسادت نیـز در درون او وجـود دارد          گونه  همان    
کند که بـا تـدبیري بـسیار دقیـق دزد      پایان خود را براي حاتم چنین بازگو می        ال و اموال بی   منشأ م 

کنـد و تـسلیم    برابر کرده پیـدا مـی   اموال خود را که میراث پدرش بوده و خود با تجارت آن را چند            
قیقـت   اموال عابد دروغین را که در ح     در عوض این درایت و زیرکی، همه       پادشاه نیز . کند  پادشاه می 

  )326-324: نقل به مضمون، همان. (کند دزد بوده به بانو تسلیم می
خوانیم که پیرزنی که باد آرد او را از دسـتش بـرده بـود، بـراي دادخـواهی نـزد              در حکایتی می  *    

 ایـن امـر را   کند و علـت   حضرت داوود باد را به صورت مردي پیر ظاهر می         . آید  می) ع(حضرت داوود 
اي کـه در قـایق در حـال غـرق      ه الهی براي نجات عـد ت این کارش را مأموری   ت عل باد. شود  جویا می 

ها نذر کردند که هر کس قدري آرد بـراي گـرفتن سـوراخ      شدن بودند بیان کرد و در ادامه گفت آن        
حضرت سلیمان شخـصی را نـزد اهـالی آن      . قایق بیاورد، نیمی از مال خود را به آن شخص ببخشند          

  )544-543: نقل به مضمون، همان. (فرستند ن نذر خود را براي پیرزن میفرستد و آنا قایق می
مـن  : عجوزه گفـت « چه عمل خیري است؟ ، که منشأ این مالی که به تو رسید        پرسیدناز پیرزن       

دست اسـت و از حـق خـود         این زن تنگ  ) 544: همان(» .دیروز دو قرص نان به سائلی صدقه کردم       
  .کند ستی نیکوکار و بخشنده است و به فقرا نیز کمک میا با وجود تنگد ام،گذرد نمی
. داشـت  ار به دفعات تخم کبوترها را براي مـصرف خـود برمـی        خوانیم که زن نج     حکایتی می  در*    

رفت کـه دیگـر ایـن    ار تعهد گیت بردند و حضرت سلیمان از زن نج   کبوترها به حضرت سلیمان شکا    
المنظر را مأمور کرد  حضرت سلیمان دو دیو کریه. ا تکرار کردار این کار خود ر    زن نج  ا ام ،کار را نکند  

دو دیـو درحـالی کـه زن از    . که اگر زن را درحال برداشتن تخم کبوترهـا دیدنـد او را هـلاك کننـد      
 امـا شخـصی بـا هیکـل و     ،رفت، قصد هلاك او را کردنـد    درخت براي برداشتن تخم کبوترها بالا می      

وقتی . فرار کردندجا دور کرد و دیوها  مد و دو دیو را با سیلی از آن   شمایل ناشناخته از آسمان فرود آ     
ت را از زن سؤال کرد که به سـبب چـه عمـل خیـري اسـت کـه از        این مصونی تحضرت سلیمان عل  

: نقـل بـه مـضمون   . (آسیب دیوها مصون ماندي؟ زن به قرص نانی که به سائل داده بود، اشاره کـرد             
548-549(  
او در حـین برداشـتن   . کنـد   زن، نیکوکار و بخشنده است و به فقرا کمـک مـی  در این حکایت نیز      

پـردازد و سـپس بـه سـراغ تخـم کبـوتر        شنود و ابتدا به سـائل مـی   تخم کبوترها صداي سائل را می    
  .رود می
  

  زن با ويژگي مثبت دانايي، ديندارƽ و پاکدامني
 بدسرشت بود که زنـی بـسیار نیکـو و    خوانیم که عبید کرمانی مردي بداخلاق و     در حکایتی می  *    

» .گنـاه را هـلاك نمـود     بـی  سنگی بر مغـز زن زده و آن بیچـاره       موجبی    روزي بی «عفیفه داشته که    
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دهـد؛ امـا زن   خواسـت زن را بـدکار جلـوه         مرد درصدد پنهان کردن حقیقت بود و می        .)91: همان(
 زن همـسایه  .)92: نقل به مـضمون (اند  ماجرا را دیده بود و به آگاهی والی رس    همسایه از روزن همه   

در ابتـداي حکایـت در وصـف زن    . رسـاند   کند و ماجرا را به آگاهی والی مـی          بسیار بادرایت عمل می   
  :عبید چنین آمده

د شـوهر نشـسته و    عـصمت و انقیـا   و عفیفه که شب و روز در سراپرده  اتّفاقاً وي را زنی بود صالحه       «
نـه کـه ملاحظـه    گو همـان ) 91: همـان (» .پیچیـد  ي او نمـی  فرمـان و سـازگار    اي سـر از خـط       لمحه

هـاي   ت اصلی این حکایت، زن همسایه و همسر عبید هستند که هر دو کـنش فرمایید دو شخصی   می
  .مثبت دارند

ــاد اســت     ــه در حکایــتشــایان ی ــه شخــصی   ک ــایی ک ــا  ه ــان ب تِ زنِ دینــدار حــضور دارد، از آن
  .شود یاد می» مطیعه«و » عفیفه«هاي ویژگی

 کدخـدایی   اراده«جـا   خوانیم که مـردي بـه شـهري رسـید و در آن           در حکایتی دیگر چنین می    *    
 پـس از ازدواج قـصد       .)113: همـان (» . زیباجمالی را خواستگاري نمـود       مستوره  نموده، دختر عفیفه  

ضـی  سفر کرد و چون در آن شهر محرم و امینی نداشت که همسرش را به امانت به او بسپارد، نزد قا  
قاضی روزي غافل به خانه آمده، چشمش بر آن      «پس از چندي    . شهر رفت و همسرش را به او سپرد       

چـون  «زن بسیار پاکدامن و عفیف بود، تاجایی که قاضـی  .  زن شد   و شیفته ) 114: همان(» .زن افتاد 
 قـرار  نمود کـه او را از حـال دل بـی    حقیقت حال و حفظ سیرت آن زن بر وي ظاهر بود، جرأت نمی            

 بـه گونـه اي  کند و  روزي قاضی از نبودن همسرخود درخانه استفاده می     ) 114: همان(» .باخبر سازد 
 امـا همـین کـه    ،کند سفره و سپس با دارویی که در غذایش ریخته او را بیهوش می         زن را با خود هم    

نـی  درنگ زن را در زیرزمی قاضی بی. خواست به هدف شوم خود دست یازد، عیالش به خانه بازگشت    
 ـ    زن قاضی جویاي مهمان   . که کسی از آن خبرنداشت، پنهان کرد       ه شان شد و قاضی گفت از وقتی ب

. پا اقدام نمایـد  او چنین زنی نبود که به حرکات بی«: ا زن قاضی گفت   ام ،خانه آمده او را ندیده است     
ست و بـه راحتـی    بینیم که زن قاضی هم دانا  می،بنابراین) 116: همان(» .آیا چه بر سر او آمده باشد 

  . پذیرد که چنین رفتار بی منطقی از زن تاجر سربزند و ناگهان مفقود شود نمی
 اما تاجر که به زن خود و صحت اعمال ،گوید زنت مفقود شده است گردد و قاضی می    تاجر باز می      

ودك حقیقت رود و پادشاه با راهنمایی غیرمستقیم دو ک       نزد پادشاه می   ،و رفتارش اعتماد کامل دارد    
  .)118-115: نقل به مضمون، همان(کند  ماجرا را کشف می

 ولـی  ،در این حکایت نیز دو زن حضور دارند که هر دو داراي شخـصیت مثبـت و خـوب هـستند           
چنان که اشـاره شـد، در حکایـت یـاد      هم.  استشدهپرست معرفی  قاضی به عنوان شخصیتی هوس  

لـوح اسـت و      سـاده ،ین حـال با ااو . ر صالح و عفیف استشده زن تاجر شخصیتی مثبت دارد و بسیا  
که به قاضی شـهر   مرد در این حکایت با وجود این. خورد اي مسموم را میشود و غذ فریفته قاضی می  
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بسیار اعتماد داشته و همسرش را به او سپرده، اما به همـسرش بـیش از قاضـی اطمینـان و اعتمـاد              
  .دارد
هـاي    در راه جزیـره پریـان بـراي بدسـت آوردن یـاقوت          روز،   نام فرخ  در حکایتی دیگر فردي به    *    

بیند و عاشق یکی از  کمیاب و شگفت به جهت مداواي فرزند پادشاه آنان، چند پري بسیار زیبارو می            
برند و زن زیبا او را جادو کرده و به شـکل   دهند و به کاخ خود می ها او را فریب می  آن. شود  ها می   آن

بینـد و زنـی زیبـا رو را      کـشتی مـی    را در همین حال زجـرآور در عرشـه    او خود . آورد  میمونی درمی 
روز را از این حالت زجـرآور نجـات داده و    آن زن، فرخ. آید بیند که سوار بر کشتی به سمت او می         می

گوید که آن که تـو را بـه ایـن روز درآورده        ملکه می  .روز، عاشق ملکه دوم شد      فرخ. به قصر خود برد   
تر است و نفیسه نـام دارد و جنیـان او    او از من بزرگ. است متفاوتخواهرم است که منش او با من        

نقـل بـه مـضمون،    (اند  را بر حسب دشمنی که با ما دارند، جادو کرده و از دین و آیین ما به در برده           
  .)428-425: همان

تی را نیز در حبس  کشی کرده و مد   ابله با عفریت لشکر   او براي مق  . ملکه بانو زنی شجاع و داناست         
ملکـه بـانو   . کند یی میت خواهرش به سرکردگی عفریتان فرمانرواآنان به سر برده است و در این مد      

نقـل بـه مـضمون،    (شود  اي از پریان آزاد شده و خواهرش براي مجازات به او سپرده می              هبا یاري عد  
» . رحم وسیله گشته از خـونش درگذشـتم  ي ترحم مسلمانی سد راه، و صله  « اما   ،)430-429: همان

  .)430: همان(
. ملکه زنی منصف و عادل بوده و چندین نفـر را از اسـارت و عـذاب خـواهرش نجـات داده اسـت               

جوي بود که به دلیل هشدارهاي  دین و کینه برخلاف او، خواهرش  نفیسه زنی بدذات و بدخوي و بی       
روز  خنفیسه براي از بـین بـردن فـر   . ببرد او را از بین خواهرش از او کینه به دل داشت و قصد داشت      

روز  روز فاش شد و فرخ ا در نهایت راز ناپدید شدن فرخ     ام ، خود را عملی کرد     نیز نقشه کشید و نقشه    
از ملکه  اي     پادشاه با لحن بسیار محترمانه     .)449-439: نقل به مضمون، همان   (به حضور پادشاه آمد     

اگرچه پیوند پري با آدمیزاد، خـلاف  ! نژاد اي فرزند خجسته«: روز دربیاید خبانو خواست که به عقد فر    
 اما چون این جوان نکوکار به دودمان ما بسی مهربانی نمـوده و در    ، جمهور است   عادت عرف و قاعده   

هاي فاحش کشیده و تدارك آن به وجه دیگر مقدور نیست، چنین    عوض از منسوبان ما بسی زحمت     
  .)451: همان(» .ي قبول او آوري ه موافق عقد مسلمانی سر رضا در دایرهام ک مصلحت دیده

 دو شخصیت کاملا متناقض با یکدیگر دارند و همین   ،چنان که دیدیم دو زن که خواهر نیز بودند            
 شخصیت بد نفیسه هم بـه   ،هالبت.  نویسنده نسبت به زنان است      بینابین و متعادل     عقیده  دهنده  نشان

ت  غیرمـستقیم شخـصی  گونـه یعنی نویسنده به .  که جنیان او را از راه به در برده اند          این سبب است  
  .داند اصلی نفیسه را نیز خوب می
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در حکایتی دیگر چنین آمده است که پسر وزیر به جاي پدرش به وزارت رسیده و بـا جـادویی             *    
ادشاه رفتـه و بـه جـاي او بـر     آورد و خودش به قالب پ گیرد، شاه را به قالب حیوانی درمی        که یاد می  
بانوي حرم پادشاه که جمیله بانو نام داردو بسیار دانا و زیرك است متوجه تغییـرات  . نشیند تخت می 

پادشـاه نیـز بـه    . دهـد  شود و به او روي خوش نشان نمی فاحش در رفتار و سکنات پادشاه جدید می     
بینـد، بـا    نارضـایتی جمیلـه بـانو را مـی    یابد و وقتی  طریقی به قالب طوطی درآمده و به حرم راه می    

کند و خودش بـه قالـب خـود     تدبیري با همکاري بانو پسر وزیر را به قالب اردکی درآورده هلاك می   
 در این حکایـت، زیرکـی جمیلـه بـانو در فهمیـدن        .)565-563:  همان ،نقل به مضمون  (گردد    بازمی

بیر طوطی که همان پادشاه بوده باعث نجـات      جویی او و عمل به تدا       تغییرات در رفتار پادشاه و چاره     
هاي مثبـت   او زنی باوقار و وفادار است و فراست او باعث کنش       . شود  خود و پادشاه از آن وضعیت می      

  .در روند داستان شد
وزیـر بـه او   .  داشـته اسـت    ویـژه یدر حکایتی آمده است که خواجه بشیر در نزد پادشاه جایگـاه          

اي از  خواهد تا نشانه او از پیرزنی می. باه جلوه دادن او در نزد پادشاه است      حسادت کرده و در صدد ت     
رود و زن   خواجـه مـی   گر در ظـاهر زنـی فقیـر بـه خانـه        پیرزن حیله . زن خواجه بشیر برایش بیاورد    

 این که زن خواجـه   وزیر این لباس را به نشانه . خشدب  خواجه لباسی را که ازآن خودش بوده به او می         
 اما زن خواجه بسیار عاقل و ،کند نماید و پادشاه قصد عقوبت خواجه را می       است به پادشاه می    تبهکار

دغدغه نیست، من آن جامه را به رضاي حـق جـل و عـلا    : خاتون گفت«. در عین حال با توکل است 
هـد   ارباب عطا نموده، برعکس نتیجـه نخوا    اي که ایزد تعالی درباره      و وعده ام    بخشیده و خیرات کرده   

آید   زن خواجه به نزد پادشاه می    .)577: همان(» .بخشید و نخواهد گذاشت که به خواجه خللی رسد        
اي  دهـد و نوشـته   وقتی وزیـر شـهادت مـی   . کند سازد و از وزیر شکایت می   و دادخواهی ساختگی می   

بـا تـو   کند که چطور شبی را تا سـحر   نویسد، زن خواجه او را رسوا می مبنی بر نشناختن این زن می    
  .)578: نقل به مضمون، همان(شناسی؟ ام و حالا مرا نمی گذرانده

چون نـام شـکنجه شـنید از راه    ..... زن عیاره خواست که پناه به حصار نیرنگ برده و انکار نماید          «    
  )578: همان(» .عقلند مرا تقصیري نیست جا که زنان ناقص از آن: راستی درآمده گفت

چرا که زن .  عنوان زن با ویژگی مثبت بخشندگی نیز بررسی کرد       زیرتوان    یحکایت یاد شده را م        
 بـه پیـرزن   ،خواجه تنها چیـزي را کـه در خانـه ازآن خـود داشـته و اجـازه بخـشیدن آن را داشـته             

  .بخشد می
ترین و بلندترین حکایات این کتاب است، زیبا، دختر      که یکی از اصلی   » رعنا و زیبا  «در حکایت   *    

 وفادار و عاقل است و نقش اصـلی را در  ،ت با عف،او دختري زیبا. ست نامزد پسرعمویش، رعنا   پادشاه،
رعنـا  . کنـد  هاي مالی و معنوي می     مات خواستگاري به رعنا کمک    زیبا براي تمهید مقد   . استان دارد د

بـود و   عهـد    پادشـاهی داشـته، یعنـی ولـی       رشد و بلوغ وعـده      از مرگ پدرش و رسیدن به حد       پس
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 خـود وفـا    ش که پدر زیبا هست، تا این وقت به جاي او بر تخت نشـسته بـوده، امـا بـه وعـده                 عموی
هاي وافر دارد تا رعنا بتواند با دسـتگاه مـالی    زیبا نیز سعی. بخشد کند و پادشاهی را به رعنا نمی  نمی

یبـا، قـول   ا پـدر ز ام. کند هاي مالی زیادي می    و کمک خوبی به خواستگاري بیاید و از جانب خود به ا         
در این . گیرد دهد و زیبا تصمیم به فرار با رعنا می ازدواج زیبا را هم به رعنا و هم به پادشاه چین می          

امـا او هـیچ جـایی پـا را از     . کنـد  آید که او را از رعنا جدا می         سفر حوادث زیادي براي زیبا پیش می      
.  شدند که جداگانه از دریا گـذر کننـد  ها مجبور در ابتدا آن. گذارد ت و پاکدامنی بیرون نمی     عف  دایره

صـحبتی و   ح از همـان ابتـدا قـصد هـم    مـلا . پیشه بود با سوار بر قایقی شد که از آن ملاحی هوس        زی
 اما زیبـا  ،خواست عملی کند مراوده با زیبا را داشت و چندین بار این قصد خود را بر زبان آورده و می 

وقتی اصرار ملاح را دید با زبان و رفتـاري مدبرانـه هـر    با تندي و به بدترین وجهی به او پاسخ داد و      
 ،گرفـت  ح را با حکایاتی که در تغییـر نظـر او بـه کـار مـی     انداخت و ملا  عمل را به تعویق می     بار این 

ح به خواب فرو رفت و زیبـا بـا دیـدن قـایقی کـه بـه او              که بالاخره شبی ملا    تا این . کرد  سرگرم می 
 و خـود را بـاردار جلـوه داد و از صـاحب قـایق خواسـت کـه چـون          اي اندیشید   شد، چاره   نزدیک می 

او به این ترتیب با تکیه بر زیرکی و دانـایی  . برادرش در خواب است در قایق دیگري وضع حمل کند        
ارانـی بـدذات برخـورد و هرکـدام را بـا تـدبیر و       راه نیز به غلامی ناپـاك و طر   خویش فرار کرد و در      

خود برداشت و بـه شـهري رسـید و در نـزد پیرزنـی نیکوکـار روزگـار                  از سر راه     ،فراستی که داشت  
که بالاخره با تدابیري که اندیشید به وصال رعنا نایل شده و دامنش در ایـن سـفر               گذراند تا این    می

  .)685-583: نقل به مضمون، همان(پرخطر، از هر گونه آلودگی مصون ماند 
. شـود  بر مـی خورد و از سرنوشت زیبا بـاخ     ح برمی و ملا اران و غلام    در جستجوي زیبا، رعنا به طر         

: ملاح گفـت  ..... عی به مشام خواهشت رسید؟       تمت   موافقت او هیچ رایحه     امهاز شم : ملک رعنا گفت  «
گوهري از زلال جویبـار تـدبیرات عاقلانـه و مـواعظ فرزانـه شـواعل ارادتـم را         آن کاشف رموز پاکیزه 

اي از  جرعـه که  بی آن.....  که از انگبین وصالش لبی آلوده کنم  خاموش ساخته به هیچ وجه نتوانستم     
  )684: همان(» .فم بیرون رفت تصر م و مردانه از پنجهجام مقصودش نوشم، مسل

در طول سفري که زیبا بـا مـلاح داشـت هرکـدام در انـصراف نظـر دیگـري حکایـاتی را بیـان                *    
اي، آبی تلخ داشت که از گِل وجود فردي بـود        کوزهخوانیم که     در حکایتی از قول زیبا می     . کردند  می

 ظاهر شد و سرنوشت تباه خود را بـراي ایـشان ایـن     ) ع(المنظر بر حضرت عیسی     که به صورتی کریه   
تی کرده و به دنبال زنی راه افتادم و هرچه زن مرا با نـصایح از خـود        عف  رد که روزي بی   کگونه بازگو   

دو دست مـن  . ض من در امان مانده خداوند دعا کرد که از تعر      بارگازن به   . کردم  راند، گوش نمی    می
 امـا مـن بـاز    ،باز دعا کرد و دو دستم خوب شـد . در دم از بازو خشک شد و لابه و زاري و توبه کردم 

  )590: نقل به مضمون، همان. (هم وسوسه شدم
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.  به درد و سـوز بنالیـد   عربی کرده، روي به جانب قبله. باز خواستم که دست به او رسانم  «این بار       
» .تـرین حـالتی جـان دادم    مقارن این حال زمین شکافته به تدریج در زمـین فـرورفتم و بـه صـعب             

  )591: همان(
عوه و بـا توکـل نیـز    الد و پاکدامنی، مستجابت هاي عف د شده، زن، افزون بر خصلت  در حکایت یا      

  .هست
اب عاشق دختر خواجه حمید کـه  یم که پسر قصخوان کند، می نقل میدر حکایتی دیگر که زیبا      *    

من نه آن مرغم کـه بـه دام   «. داد دختر به او روي خوش نشان نمی . دختري باکمال و جمال بود شد     
پـسر  )606: همـان (» .هر صیادي گرفتار آیم و نه آن نخلم که به اهتزاز هر نسیمی به حرکت درآیـم      

آمدن و پیش از آن کـه بـه او تعرّضـی برسـد، بـه      دزدد و دختر، پس از به هوش  قصاب، دختر را می   
کنم که اگر به من تعرّضی نرسانی، پیش از  گوید که نامزدي در بلادي دیگر دارم و شرط می       پسر می 

پـسر قـصاب او را بـه جـاي      . رسانم  ي وصالم را به مشام تو می        آنکه به نامزدم کامیابی برسانم، رایحه     
س از عقد با نامزدش ماجراي پسر قـصاب و قـولی را کـه بـه او              دختر پ . خود برگرداند و منتظر ماند    

اي، مـن از تـو    داري از پسر قـصاب دیـده   چون چنین صبر و خویشتن: نامزدش گفت. داده، بیان کرد 
: اما پـسر قـصاب گفـت   . دختر، نزد پسر قصاب شتافت. کنم و او را همان شب طلاق داد         نظر می   قطع

. پس عـذر دختـر را خواسـت       . ت که حقوق مهربانی شوهرت را ندیده بگیرم       این کار، ناجوانمردي اس   
دختـر سرگذشـت   . اي طراّر برخورد که آنان نیز قـصد شـومی داشـتند    دختر، در راه بازگشت به عده    

هر : ها بازگو کرد و طراّران وقتی حکایت را شنیدند، از سر این کار برخاسته و گفتند            خود را براي آن   
  )609: نقل به مضمون، همان. (اما از پسر قصاب کمتر نیستیمچند دزد هستیم، 

ت و استحکام عهد و پیمـانم  صفاي نی«: سید و رو به همسرش گفتم به خانه ر  م و مسل  دختر سال     
در حکایت یـاد شـده   ) 609: همان(» .حصار حراست احوالم گشته و نقصی به دامان عافیتم ننشست        

او . هـاي داسـتان بـه او و تـدابیرش بـستگی دارد        کـنش   مـه شخصیت اصلی حکایت دختر است و ه      
  فاي به عهد و پیمان دارد و مصونیت خود را نتیجـه  زیادي به و  باوردختري پاکدامن و زیرك است و       

  .داند وفاي به عهدش می
  

  وفادارƽ، ايثار و همراهي با شوهرزن با نقش مثبت 
ن خـصلت را کـم و   ها اشاره شد، ای    پیش بدان هاي    هایی که در مدخل     تر حکایت  اگر چه در بیش       

تـرین   ها، بـیش  در این حکایت. باشد تر می هاي زیر، این موضوع پررنگ ا در حکایتبینیم، ام  بیش می 
  .تأکید، بر همراهی زن و فرزندان با پدر خانواده است

فقـر  القلوب آمـده اسـت کـه شخـصی بـه نـام شـاپور، در نهایـت              در حکایتی کوتاه در محبوب    *    
کـرد و زن و فرزنـدان     اما با وجود داشتن عیال و اطفال باز هم به فقرا و سائلان کمک می     ،زیست  می
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زن و فرزندانش نیز قطـع  «. کردند او نیز در این سیرت با او همراه و موافق بودند و با او مخالفت نمی           
  )169: همان(» .نظر از آن غذا نموده همه را به آن مسکین عطا کردند

ه چون سـیم در  هرچند ک«. خوانیم که فردي به نام عبداالله بسیار فقیر بود      در حکایتی دیگر می   *    
گداخت، تا درم و دیناري از شغل و کار مـزدوري حاصـل نمـوده صـرف                 زحمت فقر و فاقه می      کوره
ر روزي در بازار، مردي را به سبب نپرداختن یـک دینـار، بـه دا              )546: همان(» .ساخت   عیال می   نفقه

 یک دینار بدست آورده بود، همـان را بـه مـأموران داد و آن مـرد را     عبداالله. کردند آویخته و زجر می   
عا گشته به شـوهرش تحـسین   زن نیز خوشوقت این مد    «همسرش گفت   وقتی ماجرا را به     . آزاد کرد 
ط او حتـی در شـرای  . زن در این حکایت نیز شخصیتی همراه و همـراز دارد ) 546: همان(» .بلیغ کرد 

هـاي همـسرش، مـشوق او نیـز      سخت و در تنگنا نیز از موافقت با همسرش ابایی ندارد و در نیکویی          
  .هست

فروشـد و بـه    اي می  اي در خانه داشته، آن را به ازاي ماهی گندیده            شکسته   کوزه در ادامه، عبدالله      
آن . یابـد   در آن مـی شکافد و دو مروارید شاهوار  همسرش شکم ماهی را براي طبخ می      . آورد  خانه می 

زار درهـم   ه ـ50ها مرواریدها را بـه   آن.  بخشش توست گوید این نتیجه کند و می  وهر می را تسلیم ش  
نقـل بـه   . (دهـد  هـا را بـه او مـی    آید و عبداللّه نیمی از سکّه       فروشند و شب سائلی به در خانه می         می

 )547-546: مضمون، همان
  

  فرزندزن با ويژگي مثبت کارداني در تربيت 
این مطلـب از  . ت فرزندان استالقلوب، کاردانی در تربی     ر محبوب هاي مثبت زنان د     یکی از ویژگی      

  :آید چند حکایت زیر برمی
یکـی عفیفـه و   . ف او بـود    تـصر   دو زن را سر اختیار در حلقه      «دي  خوانیم که مر    در حکایتی می  *    

ت کرد که مـال و دارایـی    از وفاتش وصی پیشرد،  م )28همان،  (» .طه و شنیعه  مطیعه و دیگري مسل   
قاضـی  . رونـد  عا به نـزد قاضـی مـی   س از مرگ او، پسران بر سر این مدپ. او ازآن یکی از پسران است 

خـوانیم کـه    در ادامه مـی . جویی کنند فرستد تا از آن سه برادر چاره ها را نزد سه برادر باتدبیر می        آن
 ـهـا ع  آن. اند تري پیر شده تر، به میزان بیش    رگتر به بز   این سه برادر، به ترتیب از کوچک       ت ایـن  لّ
 گفت که بـرادرانم زنـان بـدي دارنـد و        ،تر بود    همه جوان  زتر که ا   مسئله را جویا شده و برادر بزرگ      

بینی هشتاد  موي و قوي می مرا که چنان جوان و سیاه    «ا   ام ،هستند» وفا  بی«و  » باددست«شان   زنان
گـوهري و   ت و پاکیزه عف خانه نشین حجله ، زنی دارم پردهنهایت. ام ودهمرحله از مراحل سنین طی نم     

از این سبب است که دست خلل و پیري به گریبـان وجـودم       ..... گلچین ریاض اطاعت و فرمانبرداري    
  )29همان، (» .ترم نرسیده و به این سبب از برادران دیگر جوان
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گوید کـه پـدر شـما کـه چنـین        می مرد فوت شدهدر ادامه با تدبیري زیرکانه به هر سه فرزندان      
 که از زن آن دو برادر«. تی کرده فردي گمراه بوده، پس باید او را از قبر بیرون آورده و بسوزانید         وصی
تـر شمـشیر کـشیده     بـرادر کوچـک   . طه بودند خواستند که قبر را شکافته پدر را بیرون بیاورند          مسل

سـد  ه و راگر مدعاي شما مال است من حص.  شما را بکشم،یدواالله اگر نعش پدرم را بیرون آور    : گفت
  )30همان، (» .خود را به شما واگذاشتم، دست از این کار ناصواب بردارید

  :کند گیري می سپس خود نویسنده چنین نتیجه    
  وفـا باشـد، بـه اشـاره     ناسـازگار بـی  عا غرض آن است که هر فرزندي کـه از زن  از تحریر این مد «    

نصیب نعمت خوان صلاح و سداد باشد و به تیـشه شـرارت قـصر      بی  مادر خود  ي ذات نامستعد  اقتضا
د یابند، جان را نثـار راه خیراندیـشی و    زن عفیفه تولنام و ننگ پدر را از پاي اندازد و فرزندانی که از   

  )30همان، (» .نامی پدران سازند و به ارتکاب اعمال غیرحسنه نپردازند نیک
کنـد و از   ت فرزندش بسیار خردمندانـه عمـل مـی     ی دیگر آمده است که زالی در تربی       تدر حکای *    

 بـه مقـام و   راهگیـرد و از همـین     دیگـران را یـاد مـی    تربیت او، فرزندش دعاي خیـر در حـق    نتیجه
  )189-187: نقل به مضمون، همان. (رسد جایگاهی نیکو در نزد پادشاه می

  
ƽزن با ويژگي مثبت پندآموز  

. دهـد  القلوب، عشق و دلدادگی به زن، مایه اصلی حکایت را تـشکیل مـی       ر حکایتی از محبوب   د*    
کبـوتر در انـدك   . بینـد  خساري مـی آید و کبوتري بر سر شا گازري براي شستن رخت به لب آب می      

 ـشـود، ا   او مـی  گازر شیفته. آید نی زیبارو درمیتی به شکل ز  مد ا دوبـاره کبـوتري دیگـر بـه شـکل      م
هی کـرده و عاشـق آن   تـوج   بـی نخـست ن بار گـازر بـه معـشوق    شود و ای   گر می   ی بر او جلوه   زیباروی

شود و هر بار گازر بـه معـشوق قبلـی کـه بـا او             این عمل تا سه بار تکرار می      . شود  زیباروي دیگر می  
 شـده داسـتان   فق و هم  هر سه مت   «،در نهایت . کند  هی می توج  ت از عشق و دلدادگی داشته بی      صحب

گـردد کـه    آید و حیا مانعت نمی     خبر اسرار وفاداري، شرمت نمی      ي نادان رموز یاري و اي بی      ا: گفتند
» ....نهـی؟  دهی و هر دم سر را در بـالش خیـالی مـی    هر ساعت، بوقلمون طبعت را به رنگی جلوه می      

حـصول   آیـد و باحـسرت و بـی    جـا مـی   کنند و گازر هر روز به آن هر سه او را ترك می ) 320: همان(
  )همان. (گردد میباز
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  القلوب زن با نقش منفي در محبوب
  )نماد نفس(گرƽ، هوسراني و بي ديني زن با نقش منفي حسادت، حيله

 حکایـت  20در  القلوب، زنان در آن نقش اصلی یا فرعی دارند،  حکایتی که در محبوب 41از میان       
ت زن منفـی شخـصی    ت و هم جنبه حکایت هم جنبه مثب 12ها، در     نقش منفی دارد و از مجموع آن      

  .ندهاي منفی در این بخش از مقاله مطرح شده ا این ویژگی. شود دیده می
را بـه او پـس   ) ي زر کیسه( خواهد که امانتی مهمان    در حکایتی زن صاحبخانه از همسرش می      *     

ردن و شـود و بـا وسوسـه ک ـ     مـی رو روبـه که با مخالفت و امانتـداري همـسرش          او پس از این   . ندهد
تواند او را با خود همراه کند، خودش دست به کار شـده و قـصد کـشتن مهمـان را            نصیحت نیز نمی  

کند و پسر شرور زن که در  هاي زن را شنیده، محل خواب را ترك می        اما مهمان که صحبت   . کند  می
راحتی در ادامه زن از شدت نـا  . شود  جاي مرد مهمان خوابیده بود به دست مادر تبهکارش کشته می          

  )89-86: نقل به مضمون، همان. (شود کوبد و هلاك می تابی سر خود را بر زمین می و بی
خـورد و    دو زن فریـب مـی  به وسیلهدر حکایتی دیگر، چنین آمده است که مردي جواهرفروش  *    

دو زن بـه آراسـتگی تمـام آمدنـد؛ یکـی طفـل       «. دهـد  اش را از دسـت مـی     زیـادي از دارایـی     بخش
آن کـه  . اي در دست، به در دکان جواهرفروش نشـستند      در آغوش داشت و دیگري بغچه     شیرخواري  

هـا را   مقداري اشرفی از جیب بیرون آورده و به دیگري داد و گفـت ایـن      کودکی را در آغوش داشت،    
بابت چیزهایی که دیروز از حاجی جلال قزوینی خریدیم، ببر و به او بده و بگو که بقیه را نیـز صـبح      

این دو زن جـواهرفروش را بـه   .  ولی جواهرآلاتی که قول داده بودي را زود تحویل بده      ،آوریم زود می 
دهد تا برود و اهـل خانـه    ها می  اندازند و او مقداري از جواهرات را براي نمونه به یکی از آن              طمع می 

نـده بـود نیـز بـا     د جواهرفروش مااما زنی که به عنوان گرو نز. آن را ببینند و او زودتر با پول برگردد       
  )106: نقل به مضمون، همان. (جا فرار کرد از آناي  هحق
بیند کـه   خوانیم که او در خواب، دنیا را به شکل زنی زیبارو می           در حکایت ملک سرافراز نیز می     *    

نقـل بـه مـضمون،    . (دهد عی به او نمیا فرصت تمتام، خواند هر لحظه او را با صدگونه ناز به خود می        
  .داند کار می وفا و فریب یعنی دنیا را نمادي از زن بی) 127-125: همان

» رعنـا و زیبـا  « از داسـتان  پس در حکایتی طولانی که بلندترین داستان این کتاب        ،چنین هم*     
هـاي زیـادي را در    کنش،آرا و ازدواج او که دختر پادشاه جنیـان اسـت    باشد، دختري به نام جهان      می

 به شکل کبوتري در دام صیاد اسیر بـوده و   ،پریان است   آرا که از طبقه     جهان. آورد  حکایت بوجود می  
آرا شـرط کـرده کـه او را بـه ازدواج      پـدر جهـان  . شود او می  دهد و شیفته گنجور عابد او را نجات می    

آرا دو وزیر دارد یکی شمسه نام و نیکوکـار و        یاقوت شاه پدر جهان   . کسی درآورد که خودش بخواهد    
یان که مدام در حال توطئـه علیـه شمـسه و گنجـور عابـد       جن قهه نام و تبهکار و از طبقه    دیگري قه 

اش صفـصفه بهـره       هـاي مادرخوانـده      از جادو و راهنمـایی     هدف هایش قهقهه براي رسیدن به     . است
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آرا و گنجـور ازدواج    شـوند و جهـان       با تدبیر شمسه، قهقهه و صفصفه هلاك می        ،گیرد و درنهایت    می
  )266-191: نقل به مضمون، همان(. کنند می
 زیـاد در  یي او، نقـش  گرانه ، مادر قهقهه زنی جادوگر و تبهکار است که تدابیر حیله بالادر حکایت       

هـاي داسـتان    آرا با وجود این که نقش زیادي در کنش   در همین حکایت جهان   . حوادث حکایت دارد  
. چرخـد  سـتان حـول محـور ازدواج او مـی    هـاي حکایـت اسـت و دا    فاقات و کـنش  ا محور ات  ندارد، ام 

تی، دختري دانا و کاردان است و برخلاف پدرش کـه در ابتـدا نیـک و بـد      از لحاظ شخصی   ،چنین هم
 قهقهـه  و گنجور را از پیش، از قصد و غرضشناخت  شناخت، دو وزیر را به خوبی می   وزیرانش را نمی  

  .آگاه کرد
. کنـد  ازدواج دخترش با گنجور حکایاتی را تعریف میقهقهه براي منصرف کردن نظر پادشاه در    *    

خوانیم که میمونی در خدمت پادشاه اسـت کـه نـزد او بـسیار محبـوب       ها می  در یکی از این حکایت    
نهد که پـس از شـش مـاه     گیرد و قرار می ماه از پادشاه اجازه می    6میمون براي دیدار مادرش     . است

شتن همیشگی پسرش او را در دام عشق به دختري به نـام  در بازگشت، مادرش براي نگه دا  . بازگردد
کند و پس از آن که میمون با همسرش قصد بازگشت به نـزد پادشـاه را دارد، مـادر      غزاله گرفتار می  

. کند تا دخترش به تنهایی و براي همیشه نزد خودش بماند        همسرش با تدبیري میمون را هلاك می      
  )243-231: نقل به مضمون، همان(

کنند و عمل هردو برگرفته از احـساسات      نقش اصلی و کلیدي را در این حکایت، دو زن بازي می               
اندن میمـون بـه   توان گفت مادر دختر نقش منفی دارد؛ اما به هلاکـت رس ـ       نمی. هاست  ي آن   مادرانه
تر  ت او بیشدهد که بعد منفی شخصی       نشان می  ،ه اصل قضیه نشود   اي که حتی دخترش متوج      شیوه
 اما مادر ،شود ل میود به هر گونه حیله و فریبی متوساو زنی است که براي رسیدن به هدف خ       . است

 او را گرفتـار عـشق       ،بنـابراین . میمون در نهایت مهربانی سعی دارد فرزندش را نـزد خـود نگـه دارد              
گیـرد و در نهایـت خودخـواهی     بینیم که مادر غزاله عشق را از دختـرش مـی      برخلاف او می  . کند  می
در ) همـسر میمـون  ( غزالـه .  ممکن دخترش نزد خودش بماند و از او دور نـشود      از هر راه  عی دارد   س

 بـر  افـزون . این حکایت شخصیتی منفعل دارد و سرنوشت او به دست دو مادر دستخوش تغییر است         
  . او شخصیتی خنثی دارد یعنی نه مثبت است و نه منفی،این
خواجه او را بـسیار  . منصور اي غلامی داشت به نام شاه  واجهالقلوب،خ  در حکایتی دیگر از محبوب    *    

زن خواجـه و سـایر   . آورد دوست داشت و غلام نیز با خدمات شایسته دل صاحب خود را بدست مـی        
زن خواجـه  .  او را از بـین ببرنـد  پـی آن شـدند تـا   خدمتکاران به جایگاه غلام حسادت ورزیـده و در     

ا غلام بهبـود  آغشته به زهر براي او فرستاد؛ ام قدري مومیایی  ،منصور بیمار شده بود      که شاه  هنگامی
کـه برحـسب    او مومیایی را در جیب خود همراه داشت تـا ایـن  . یافت و نیازي به مومیایی پیدا نکرد      

اي براي فرزند خواجه پیش آمد و غلام مومیایی را براي مداوا به کودك داد و کودك در             فاق حادثه ات
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هـایی کـه      ها و شکنجه    شاه منصور پس از عقوبت    )282-281:  مضمون، همان  نقل به . (دم هلاك شد  
  .شودجا طرد می بیند، از آن پس از هلاك کودك می

ها، زن یا زنـانی هـستند     آنبیش ترگذارد و در      هاي بسیاري را پشت سر می       منصور رویداد   شاه*     
 پیري دارد و پس از مـاجراي کـشته      او مادرخوانده . کند  ها تغییر پیدا می     که سرنوشت او با کنش آن     

اما زن جوانی کـه بـاوجود داشـتن شـوهر، بـا پـسر پیـرزن نیـز عـشق               . رود  شدن کودك، نزد او می    
آمـد و پیـرزن بیـدار     منصور معشوقش است، بـه بـالین او مـی    که شاه باخت، هر شب به گمان این  می
زن جوان باوجود . آفرید یادي را میرفت و ماجراهاي ز شد و به گمان این که دزد است، به بام می            می

این که همسرش از ماجراي عشق او بو برده بود، باز هم به سادگی و با ترفندهاي تغافل، شوهرش را         
در نهایت، پسر پیرزن بعد از چند شب بازگـشت و بـاز هـم          . آمد  منصور می   فریفت و به بالین شاه      می

ها پـسر پیـرزن را بـه گمـان دزد      اخبر ساخت و آنپیرزن به گمانِ دزد، بر بام رفت و همسایگان را ب     
 خودش بازگشت و باز هم خـود   گرفته و بردند و زن جوان از اغفال شوهرش استفاده کرده و به خانه      
کند، به شـوهرش داد و مـرد نیـز     را به تغافل زد و نسبت توهم چهل سالگیرا که در مردان ظهور می     

-282: نقل به مـضمون، همـان     . (تخیل خودش بوده است   در نهایت، باور کرد که همه چیز ناشی از          
منصور،  کرد از قدم حضور شاه که فکر می  -لوح    زن جوان باعث شد پیرزن ساده     هاي    بازي  هوس) 286

  .جا طرد کند  او را از آن-این ماجراها رخ داده است
یـب داده بـه   شـود و کنیـزك او را فر      منصور عاشق کنیزکی مـی      در ادامه در حکایتی دیگر، شاه     *    

شـود و   ر او مـی منـصور اسـی   شاه. کند جا زندگی می اي جادوگر در آن برد که عجوزه اي می داخل خانه 
 اما در نهایت نیز به راهنمایی کنیزك که در اصل دختري عفیفـه و  ،شود  ل می زجرهاي زیادي متحم  

 از دام -فتـاده که در پی جستن پسرعمویش کـه نـامزد او بـوده و بـه دام جـادوگر ا                 -پاکدامن است   
توان سـبک آن   در این حکایت که می) 294-290: نقل به مضمون، همان  . (شود   جادو رها می    عجوزه

باز و نابکار است و در مقابل آن کنیـزك اسـت کـه     را رئالیسم جادویی دانست، جادوگر پیرزنی هوس 
کنیـزك  . ده اسـت هاي خود اجیـر کـر   دختري پاکدامن بوده و جادوگر او را براي رسیدن به خواسته         

دهد و هـر دو   منصور یاد می  باتدبیر و پاکدامن است و راه هلاك جادوگر را دقیق به شاه       ،بسیار عاقل 
  .یابند نجات می

هـاي    یکـی از خـاتون  راهخوانیم که وزیر نااهل براي از بین بردن پادشاه از    در حکایتی دیگر می   *    
او رو بـه وزیـر   . ت و درعین حال زیـرك اسـت  عف  بیگر و این خاتون، بسیار حیله. کند  حرم رخنه می  

  ن باز خود را در سـریر وصـل غنـوده   اکنو. در امتثال این کارها شتاب صورت ندارد      «: گوید  چنین می 
 مقصود درآید و دانم کـه وقـت مقتـضی ظهـور      ام فرصت به قبضهکه ایهرگاه . کنم ر شهریار می  تصو

 ایـن خـاتون کـه بـسیار      در نهایـت، رابطـه  ) 383-382: نهما(» .نمایم  می تو را اعلام  ،این مدعاست 
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 وزیـر و حـدود چهـل نفـر از     ،هاي بسیار و کشته شـدن پادشـاه   هوسران بود، با وزیر باعث بروز فتنه    
  )385: نقل به مضمون، همان. (سرایان شد خواجه

ت، بـر خـلاف   بانوس ـ نفیسه که خواهر ملکه. بینیم  روز نیز می    این نقش منفی را در حکایت فرخ      *     
  .زند هاي داستان را رقم می دین است و بسیاري از کنش گر و بی  حیله،خواهرش، زنی تبهکار

ه براي رهایی از چنگ شـاهین بـه او وعـده     دیگر چنین آمده است که کبوتري ماد    یدر حکایت *     
ود را فریـب  نوعـان خ ـ    او هم . دهد که هرروز صیدي برایش بیاورد تا او دردسر شکار نداشته باشد             می
شاهین  که روزي با تااین. آورد تا طعمه شاهین شوند    شاهین می   گیري به لانه     جفت داد و به بهانه     می

شاهین نتوانست به . در حال پرواز بودند که کبوتر خواست سرعت پرواز خود را به شاهین نشان دهد     
او در ابتـدا  . لاکـش کـرد   ه،که کبوتر فرود آمـد  خشمگین شده و فرود آمد و به محض این   . او برسد 

 ـ ا ،دهـد   کند و خود را نجات مـی        بسیار زیرکانه و باتدبیر عمل می      ا بـراي نجـات خـود، بـسیاري از       م
بـین خـود و    و مـرزي  بینیم که او حـد  ر پایان، می د. کند  گرانه فدا می    نوعانش را با ترفندي حیله      هم

کنـد و   تـدبیر عمـل مـی    گیرد و بی میی حدود پرواز خود با شاهین را ندیده      شاهین قرار نداده و حت    
  . بر عهده دارد ه مادياین نقش را به هر حال کبوتر)510: نقل به مضمون، همان. (شود هلاك می

 ـدر حکایت دیگري که م  *  خـوانیم کـه فـردي بـه نـام شـاپور، بـا         چنـین مـی   کنـد،  اح بـازگو مـی  لّ
تی از همـسرش جـدا    مـد چندي مجبور بـه سـفر شـده و بـراي    دخترعمویش ازدواج کرده و پس از       

. انـد  اي را نیز اسیر کرده او در غربت شنید که گرجیان به وطنش حمله و پس از غارت، عده         . شود  می
 ، او را در بدترین حالت، دید که همسرش نیز به اسارت رفته و وقتی به دنبال او رفت         ،وقتی بازگشت 

قتـی بیگانگـان بـه خـواب رفتنـد،         و. اي مست و ناهوشیار دید      بی در میان عده   مشغول رقص و پایکو   
اي به لب آب آمده و بادیدن شوهر سابقش به او اشاره کرد کـه بمانـد و رفـت و بـا                   همسرش با عده  

 قبایل چندین فتنه و فـساد   اش نگذارید که سرکرده زنده: چندین نفر از آن جماعت بازگشت و گفت      
 اطرافیـان   اما طعنه و کنایـه .  بازگشتهایش را بریدند و او ناکام و با دست خالی به وطن     گوش. است

و اما  این بار رفت و همسرش را دزدید. او را دوباره بر آن داشت که به دنبال آبرو و ناموس خود برود            
در همین حال آن دو خرسی که شـاپور در  . زدند  دزدان به او رسیده و با همکاري زن، او را کتک می           

بود، به کمکش آمـده و زن و گرجـی را زخمـی کـرده و     ها را نجات داده       راه رسیدن به همسرش آن    
فروشد و هر جـا خرسـی    پس از آن شاپور، کنیزان را به بهایی اندك می        . شاپور، هر دو را هلاك کرد     

معنـی ایـن    )604-601: نقل به مضمون، همـان . (کند خرد و به صحرا برده و آزادش می بیند، می  می
 و در عوض خـرس را کـه   داند ي نزدیکی نمی    سته و شایسته  کار او این است که زنان را بی ارزش دان         

  .داند ي خوبی می نده است، باوفا و شایستهیک حیوان در
زاد و توشـه   هـاي راه را بـی   تیخوانیم کـه پیرزنـی در راه حـج سـخ         در حکایتی می   ،چنین هم*     
ام کـه   مرتکـب شـده  ت را جویا شدند و او گفت در جوانی به دلالت ابلیس، گناهی ، علکرد  ل می تحم
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پیرزن در . رمخواهم نجات یابم، بیست و دو حج به جا آو     شرط کردم اگر از دام آن حادثه به طور دل         
آورد و از ترس آمدن پـدرش او را در     ت از هواي نفس، جوانی را به اتاق خود می         جوانی به دلیل تبعی   

او براي پنهان کـردن  .  مرده بودکند جوان کند و وقتی در صندوقچه را باز می    اي پنهان می    صندوقچه
آبـرو کـردن او را    کند و قـصد بـی     از او سوء استفاده می     ا غلام  ام ،طلبد   ماجرا از غلامی کمک می     این
ها زنی بـود کـه    یان فاحشهکند و در این مجلس در م       دخترك را به رقص و پایکوبی دعوت می       . دارد

 امـا دختـر جـوان در    ،خواست سخنی بگویـد . ام بارها دیده بوددختر دلاك پدرش بود و او را در حم   
ت خود را از دسـت داده و  او عف. گردد شد و به خانه باز می ک  هنگام مستی آن بیست و یک نفر را می        

براي این کار وقتی قرار بود با پسرعمویش ازدواج کند، کنیزکی را بـه جـاي    . در پی پوشاندن آن بود    
نقـل بـه   . (نکار کنیزك مواجه شد، او را در آتـش سـوزاند       خود نزد او فرستاد و فرداي آن روز که با ا          

  )618-617: مضمون، همان
گـذارم و عـذر آن تقـصیرات از     قریب بیست سال است که هر سال یک حج می  «: گوید  پیرزن می     

ي و پایانی نیـست، ولـی کـار بـه لطـف و             اگر چه تقصیرات مرا حد    . خواهم  میالدعوات    درگاه مجیب 
  )618: همان(» .ضرت سبحانی ستعنایت نامتناهی ح

 ایـن زن در ایـن   ، دیگـر بیـان ت از یک زن مواجـه هـستیم؛ بـه    در حکایت یاد شده با دو شخصی        
اي اطاعـت از هـواي       پروا بوده و بـه خـاطر لحظـه          در جوانی بسیار بی    او. تی پویا دارد  داستان شخصی 

 نـادم و تـواب دارد و بـراي    تیاو در پیـري شخـصی  . ن را گرفتـه اسـت  نفس، جان بـسیاري از آدمیـا     
داند و نه از لطف پروردگار ناامید  او نه گناه خود را سهل می . کند  بخشیده شدن، نذر بزرگی را ادا می      

  .است
سـه  «: فریـب اسـت   تی منفی دارد، حکایـت سـه زن مـردم    زن شخصیهایی که   از دیگر حکایت  *     

   هنگامـه زن گ، یعنـی سـه بـرهم     آهن ـ  عـدمنش بـرق   نهنگ بحر شیطنت و نیرنگ و سه اژدهاروش ر        
طلبـان   اره فنون حیله، ابلـیس را از جملـه نظ ـ  در.... فریب شوخ و شنگ  مردمناموس و ننگ و سه زن 

 مناقـشه  ،ام بر سر خاتمی که یافتـه بودنـد  در حم) 621: همان(» ....مردندي تلبیسات خود ش   معرکه
: همـان (» .ا در یک چادر جلوه نموديه  جادو سال با شمسه«امی که زنی بود که      مادر حم . کردند  می

  ها پیشنهاد داد هرکدام از شما شوهر خـود را فریـب دهیـد و تخـم افـسونی در مزرعـه               به آن ) 622
در او خـاتم را  . تر باشد، خاتم از آن اوست تان قوي  سفاهت و حماقت او بکارید و هر کدام که نیرنگ         

هـاي   ن محتـسب و زن شـحنه هرسـه نیرنـگ     ز،زن قاضی. ظاهر به رسم امانت نزد خود نگاه داشت       
ایـن سـه زن در   . صفتانه فریب دادنـد    زیادي بکار برده و همسران خود را به وجهی شیطانی و ابلیس           

اي را بکار بردنـد و همـسران     این حکایت هرکدام نهایت حیله و ترفند را به کار برده و هر گونه حقه              
گـشتري از آن چـه   د عجوزه بازگشتند تا ببیننـد ان     ها نز   آن. ها نشدند   شان متوجه فریب آن    لوح  ساده



  محمود فراهي ميرزا برخوردار بن» محبوب القلوب«و شخصيت زنان در  ي و تحليل نقشبررس                84

 

صد رحمـت بـر   : همه به یکدیگر نگاه کردند و گفتند. جا رفته بود ا عجوزه از آن   کسی خواهد شد؟ ام   
  )639-621: نقل به مضمون، همان. (آن عجوزه که نیرنگ او زیادتر از ما بود

هـاي   ند، نقـش اساسـی را در کـنش      ت منفی که دار    بر شخصی  افزون زن در این داستان      هر چهار     
جـنس خـود بـه      در برابر هم،داستان دارند و سه زن با وجود فراستی که در مقابل همسرانشان دارند 

  .خورند آسانی فریب می
  

  لوحي زن با ويژگي منفي ساده
 خواجـه، نظـر سـوء     دین داشته که به زن عفیفـه  می بیاي غلا  خوانیم که خواجه    در حکایتی می  *    

 ـ واکـنش کند و وقتـی بـا       غلام احوال دلش را به زن خواجه بازگو می        . ه است داشت رو  ه شـدید او رو ب
گویـد یـا    تی زنش درست میعف  بی کرده تا ببیند خواجه درباره گوید که او را امتحان می   شود، می   می
ر سـاده  کند و زن خواجه که با وجود پاکـدامنی بـسیا   فی میباز معر م، خواجه را مردي فاحشه  غلا. نه

اي کـه    نقـشه کنـد و طـی    همسرش باور می هاي غلام را درباره ه سهولت حرف لوح و زودباور است، ب    
آن زن صادقه را از راه نقص عقـل،  «: افتد فاق میهاي زیادي ات تلها و ق کند، فتنه ریزي می  غلام طرح 

ا تغییـر  نداشـت،ام ها گمان این مظنـه بـه شـوهر خـود      جا که سال    از آن قول غلام قبول طبع افتاده      
هاي غلام  ه به سهولت حرف ه است که خواج   شایان توج ) 249: همان(».راه یافت فاحشی به احوال او     

هاي غلام، خواجه نیز اندکی شک   ها و دروغ    گري  ا با اصرار و حیله     ام ،کند   همسرش را باور نمی     درباره
نقـل بـه   . (ین باشد عجیـب نیـست  اند، اگر چن جا که زنان ناقص عقل از آن: به دلش راه یافت و گفت   

  )252-248: مضمون، همان
  

  وفايي  زن با ويژگي منفي بي
القلوب آمده است که دختر پریان که صبیحه نام داشـت، بـه شـکل مـار      در حکایتی از محبوب   *     

 صـبیحه   او شـیفته . سپیدي در چنگال مار سیاه بود و فردي او را نجات داد و مار سیاه را هلاك کرد      
شـان، هـر کـاري و     صبیحه با او شرط کرده بود که به مقتضاي ناجنس بودن .  با او ازدواج کرد    شد و 

کـه صـبیحه    ا مـرد طاقـت نیـاورد و پـس از آن     ام ـ،عملی که از او سر بزند، مرد چـون و چـرا نکنـد         
فرزندانش را به گرگ داد و یکی را در آتش انداخت و ظرف طعام را از جلـوي همـسرش برداشـته و             

مـرد  . شـود  ا از او جدا میدهد، ام صبیحه علت کارهایش را توضیح می. خت، به او اعتراض کرد یدور ر 
کـشد و بـه بـازار     گیرد و هربار تصاویري از همسر و فرزندانش مـی      اشی را یاد می    نق  پس از آن حرفه   

شـکند   پس آن را می. شود که تصویر معشوق و فرزندانش را بفروشد       اما غیرت مانع از آن می      ،برد  می
  )318-316: نقل به مضمون، همان. (گردد می و باز
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ها را بوجـود   در این حکایت نجات یک زن، عشق به یک زن و جدایی از یک زن بسیاري از کنش                  
وفایی، زنی مقتدر است و شـرط و    بر بیافزونصبیحه . دهد آورده و مایه اصلی حکایت را تشکیل می      

  .کند  آن عمل میي بیان و بهجدگونه شروط خود را به 
  

  بودن و مردستيزƽ زن با ويژگي منفي غيرمنطقي
او پیغـام  . شـود   مهرانگیز، دختر وزیر کشمیر، خواجه قیـصور مـی   در حکایتی شاه منصور شیفته *    

 هـر   شـغل عـشق، کـار و پیـشه    «: دهـد  خ مـی مهرانگیز چنین پاس ـ. رساند عشق خود را به دختر می     
مهرانگیـز  ) 324: همان(» . این کار موافق نیاید امقبولی تشریف داعیه سروپا نیست و به قامت هر ن        بی

عهد کردم که تا موظـف بـه وظیفـه زنـدگانی باشـم، دم از      «: گوید بسیار به مردان بدبین است و می     
  )325: همان(» .ها نبرم انکار مردان زده اسم دوستی آن

اي او را  خواجـه . یوانگی او را رها کردندعشق به مهرانگیز او را مجنون کرد و دوستانش به گمان د          
منصور از ناراحتی عشق به دري تکیه داد و در بـر مغـز خواجـه فـرود آمـد و                  به منزل خود برد، شاه    

شناخت به گمان این که شاه منصور دزد است بانـگ بـرآورد و او را    کنیزکی که او را نمی  . هلاك شد 
. دختر وزیر کشمیر درگذشـته بـود    . غوغایی بلند شد  پس از آزادي از زندان یک روز        . دستگیر کردند 

  )340-336: نقل به مضمون، همان(
ر او از مـردان بیـزا  . مهرانگیز دختري دانا و عاقل است و تاحدودي داراي عقایـد فمنیـستی اسـت            

 او در باورهـاي در این حکایت کنش زیـادي نـدارد، امـا         . میرد  د می کند و در تجر     است و ازدواج نمی   
کنـد   در همین حکایت نادانی کنیزي که گمان مـی .  زیاد در روند حوادث داردي بامردان، تأثیر  رابطه

خـوش حـوادثی    منـصور دسـت    شاه ،بنابراین. شود  منصور دزد است، باعث به زندان افتادن او می          شاه
  .هاي زنان در ارتباط است  با کنشگونه ايشود که هر کدام به  می

   
  بعزن با ويژگي منفي خساست ط

. گذراند اش با گدایی روزگار می ساله10 با دختربچه  خوانیم که عجوزه  در حکایت عجوزه گدا می    *    
ین شـغل پـست دور   ت و اصلاح خود بگیرد و او را از ا     یپادشاه تصمیم گرفت دخترك را در کنف ترب       

 ـ              14 دخترك به سن  . کند راي او سالگی رسید و پادشـاه او را بـه نکـاح خـود درآورد و قـصري نیـز ب
روز نزدیک به دوسـاعت را در   او هر .  گدایی عجین است     اما دریافت که ذات دخترك با پیشه       ،ساخت
: نقـل بـه مـضمون، همـان    . (گذراند تی پست می یی و وضعی   گدا   خودش با نان خشک و کیسه       حجره
477-479(  
بـع  الط او شخصیتی خسیس و دنـی   . گردد  حول محور شخصیت دخترك می     تر، این حکایت بیش      

  .دارد و با وجود پرورش در نزد پادشاه، ذات خسیسش از او دور نشده است



  محمود فراهي ميرزا برخوردار بن» محبوب القلوب«و شخصيت زنان در  ي و تحليل نقشبررس                86

 

  بيني زن با ويژگي منفي ظاهر
رود و در  خوانیم که زن انوري به حمام می     می -شاعر معروف - انوري در حکایت حمام رفتن زن    *     
با خود فکر کرد که .  دارندفروشند و رفتاري تحقیرآمیز با او       جا زنان شاعران معروف به او فخر می         آن

 علـم چـه پـست و     در شاعري چه شرافتی است که زنان شعرا با این جبروت و وقار هستند و درجـه          
ام را بـراي  زن انوري ماجراي حم. کنند دگی میت و خواري زن  ان علما با این خف    ارزش است که زن     بی

. سـتاند   طـلاق خـود را مـی   ،کند که اگر شاعري را پیشه خود نکنـد  شوهرش بازگو کرده و شرط می     
نقـل  . (کند تا زنش نیز مانند دیگر زنان محترم گـردد    نهد و تلاش می     زنش ارج می  انوري به سخنان    

  )569-567: همان به مضمون،
فکـر   زن انوري زنی ظاهربین است و پایه و شرافت علم و شاعري را به دلیل فخري که زنان کوتـه       

زنان شعرا نیـز  . غافل از این که هر علمی ارزش و اعتباري دارد         . کند به او فروختند، باهم مقایسه می     
 خواسـته همـسرش شـعري نـاب      انـوري بـه واسـطه   . فکر و نادان هستند در این حکایت، بسیار کوته   

  .بدست می آورد ویژه یسراید و در دربار جایگاه می
  

  زن با ويژگي منفي نقص عقل
ت وي روي از تربی ـ. خـرد داشـت    گان فرزندي سفیه و بـی     خوانیم که یکی از بزر      در حکایتی می  *    

  : همسرش چنین آمدهواکنش  درباره. ت غلامی مشغول شده بودبرگردانده بود و به تربی
پـذیرفتن تمثـال صـور حـسن و قـبح          خاطر زنان را غبار نقص عقـل مـانع            جا که آیینه   و از آن  «    
  )44: همان(» .ی، خلاف راي و طبع افتادسعادت را این معن ، مادر آن پسر بیباشد سات میمقد
عاي خود را با امتحان مرد صحت اد. ها ندارد ماجرا و در کنش   زن نقش کلیدي در      بالادر حکایت       

زن در ایـن حکایـت      ) 44:  همـان  نقـل بـه مـضمون،     . (کند  کردن پسر و غلام، به همسرش ثابت می       
  .ستالعقل ا تی منفی دارد و از دیدگاه نویسنده ناقصشخصی

 ـلوحی بررسی شد، چنین آمده است که خواجه بـه ع         ویژگی ساده  زیردر حکایتی دیگر که     *      ت لّ
دانـد و سـخنان     اعمـالی کـه از او سـر زده مـی     قایل شدن ویژگی نقص عقل، همـسرش را شایـسته         

  )252-248: همان نقل به مضمون،. (کند تی همسرش باور میعف  بی غلامش را درباره
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  القلوب هاƽ زن در محبوب ت و خصلتتوصيفا
  صفات مثبت

 همـراه  ، دینـداري، وفـاداري   ،پاکـدامنی : القلوب آمده   هاي مثبتی که براي زنان در محبوب        ویژگی    
 توکـّل و  ،خـواهی، صـبر    عـدالت ، کاردانی، شجاعت،هاي شوهر، سخاوتمندي، دانایی   بودن در تصمیم  

  .وفاداري به عهد و پیمان است
  

  صفات منفي
 هـا توان به این مورد  می،القلوب به زنان نسبت داده شده هاي منفی که در محبوب از جمله ویژگی      

وفـایی، خـساست طبـع،     گـري، هوسـرانی، ظـاهربینی، بـی     حـسادت، فریبکـاري و حیلـه    : اشاره کرد 
 حـاکم بـر   اندیشه هايویژگی نقص عقل نیز از . دینی  لوحی و بی     مردستیزي، ساده  ،غیرمنطقی بودن 

ها و چه از قول خود نویسنده به آن اشاره  هاي زیادي چه از زبان شخصیت     تاب است که در داستان    ک
تـوان زن را نمـاد نفـس     هایی که زن با ویژگی منفی حضور دارد، مـی       حکایت بیش تر در  . شده است 

  .دانست
  

  القلوب پويايي و ايستايي شخصيت زن در محبوب
  :هاƽ پويا و ايستا و نوعي  شخصيت

تی، اغلــب هــاي ســن پــردازي  در حکایــت،چنــین تی و هــمنویــسی ســن در مجمــوع، در داســتان    
هاي جدیـد   ونهدر حالی که در گ. تی ثابت و یکنواخت دارند   هاي داستان یا حکایت، شخصی      شخصیت

  :شود که  از پرداختن بدین موضوع، یادآور میپیش. تر پویا هستند ها بیش تنویسی، شخصی داستان
» .ت ایستا شخصیتی در داسـتان اسـت کـه تغییـر نکنـد یـا انـدك تغییـري را بپـذیرد                     شخصی«    

)Mirsadeghi, 2001 (»خوش  ریز و مداوم در داستان، دست شخصیت پویا، شخصیتی است که یک
ت بینـی او یـا خـصلت و خـصوصی        و جهـان   اي از شخـصیت او، عقایـد        تغییر و تحول باشـد و جنبـه       

  )94: انهم(» .شخصیتی او دگرگون شود
اي از مردم است که او را از مـردم    خصوصیات گروه یا طبقه  دهنده  شخصیت نوعی یا تیپ، نشان    «    

  )101: همان(» .کند متمایز می
 -ر چه ممکن است جامع هـم باشـند  گ–شوند  هاي ایستا در طول داستان متحول نمی      شخصیت«    

ر اثـر رویـدادهاي داسـتان متحـول     شـوند و د  تی مـی هاي پویا دچار دگردیسی شخـصی     اما شخصیت 
  )Mastoor, 2000(» .شوند می
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  القلوب زن با شخصيت پويا در محبوب
یکـی حکـایتی اسـت کـه در آن     . شـویم  ت پویاي زن رو به رو مـی   تنها در دو داستان با شخصی     *    

ل شده  به پیرزنی نادم و پشیمان تبدی ،پیرزنی که در جوانی دختري هوسران و تابع هواي نفس بوده          
 بر شرم و ندامت در پیشگاه خداوند، امید زیادي نیز به بخشندگی او دارد و بمنظور قبـولی      افزونکه  
 ـبـار حـج نـذر کـرده و در ایـن راه بـسیار اسـتوار و باتو        اش، بیست و یـک  توبه  Mirza. (ل اسـت کّ

Barkhordar, 1957(  
، تحت تأثیر سخنان غلامـش  دیگري حکایتی است که زن خواجه که بسیار عفیف و مطیع است *    

خیـزد و کـاملاً دچـار     کند، به ستیز با خواجه برمـی  فی میران معر اجه را مردي ناپاك و هوسکه خو 
  )252-248: نقل به مضمون، همان. (شود تی میدگرگونی شخصی

  
  القلوب ت ايستا در محبوب زن با شخصي

تی هـا زن شخـصی    حکایتدیگر در هاي پویا برشمردیم، تبه جز دو حکایتی که در مبحث شخصی     
  .تغییر را تا پایان حکایت دارد ایستا و بی

  
  القلوب زن با شخصيت منفعل در محبوب

القلوب، فردي به نام کشورگشا در خدمت فردي به نـام خواجـه    هاي محبوب  در یکی از حکایت   *     
شخـصی  ). خواجه است زنِ خبري از این که آن زن، با بی. (شود سعداللّه است و عاشق زن خواجه می    

کند کـه هـر کـاري از او بخواهـد،      خواجه با همسرش شرط می. رساند لاع خواجه میموضوع را به اط 
. آورد پس زن خـود را طـلاق داده و بـا تـدابیري بـه عقـد کشورگـشا در مـی             . چون و چرا بپذیرد     بی

 تـصرفی نکـرد و بـه     بـه او هـیچ  ،ه شد که آن زن، همسر خواجه بودهکشورگشا پس از آن که متوج     
. اي با خواجـه دسـت داد   تی کشورگشا را دیدار دوبارهپس از مد  . پدر، آن جا را ترك کرد      دیدار    بهانه

  اي اسـت در پـس پـرده     شـیره  اي خواجه، مرا هم   «: هاي شایانی کرد و گفت      اش خدمت   او به خواجه  
: همـان (» .ت گـذاري  منس دارم که به قبول آن به جانم   التما. عصمت، نذر شبستان مناکحت توست    

 خودش است که کشورگشا به او تصرفی نکرده  قهجه مشاهده نمود که همان همسر مطل    و خوا ) 358
  )358-352: نقل به مضمون، همان. (است
ف مـردان  دواج و طلاق زنان به کلـّی در تـصر   ها، اختیار از    بینیم در برخی از حکایت      چنان که می      

  .شوند آیند و یا طلاق داده می عقد کسی درمیزنان بدون چون و چرا به . است
ا در حـین دزدي  م ـ تـاجري رفـت، ا    در حکایتی دیگر آمده است که دزدي به خانـه     ،چنین هم*     

 خود دانست  خوارگی تاجر را بر عهده قوق نمک قدري نمک یافت و از آن چشید و به همین دلیل، ح           
چنـدي بعـد   . ا چیزي دزدیده نشده اسـت مت، اتاجر دید که خانه آشفته اس  . و از دزدي منصرف شد    
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ات آمده و تاجر که قـضیه دزدي را   ام دزدي به خانه    جایی به جوان دزد برخورد و جوان گفت شنیده        
ت دزدي نکردن را از او جویا شـده و چـون   عل.  دانست که دزد همین جوان است،به کسی نگفته بود   

 دختر ،ا او شرط کرد که اگر دست از دزدي بردارد  خوارگی استوار یافت، ب     او را در رعایت حقوق نمک     
  )471: نقل به مضمون، همان. (اش را با نیمی از مالش به او بدهد عفیفه

تـوان   در حکایت یاد شده نیز دختر نقش فیزیکی و کنش هاي عملی ندارد، اما از شرط تاجر مـی            
   بـوده و از خـود حقـوق و اراده   ي ازدواج دختران بـه کـل در دسـت مـردان     فهمید که اختیار و اراده  

  .اند چندانی نداشته
 عنـوان زن بـا نقـش منفـی      زیـر ت منفعل را در حکایتی دیگر که پیش از این شرح آن             شخصی*    

هـاي داسـتان     او در کـنش   . گري آمده بود، در قالب دختري به نـام غزالـه خوانـدیم              حسادت و حیله  
ي نیـز مـادر   هاي مادرش و تا حد   وش خواسته خ گونه نقشی نداشت و سرنوشت او سراسر دست        هیچ

  )243-231: نقل به مضمون، همان. (میمون بود
  

گيرƽ ها و نتيجه يافته  
القلوب نتایج فراوانـی بدسـت آمـد کـه در زیـر بـه               از بررسی نقش و شخصیت زن در کتاب محبوب        

  :شود ها اشاره می ترین آن مهم
انی کلاسیک ایـران اسـت کـه نزدیـک بـه نیمـی از               ترین آثار داست   القلوب یکی از مهم     محبوب*    

  .اند هاي آن در پیوند با زن نگاشته شده حکایت
ستقیم یـا   م ـگونـه القلـوب بـه     حکایـت کتـاب محبـوب   83 حکایت از مجمـوع   41در مجموع   *     

  .ت آن پیوند داردغیرمستقیم با زن و شخصی
القلـوب، ایـن نکتـه     ت زن در محبوب پیرامون نقش و شخصیانجام گرفتههاي    از مجموع بررسی  *    

 هـاي  نظراغلباو . تر نظري مثبت دارد  که میرزا برخوردار فراهانی در پیوند با زنان، بیش     بدست آمد 
زنـان را    نمونه این نوع اظهار نظرهاي مثبت دربـاره . دارد هاي مثبت ابراز می تخود را از زبان شخصی   

  .خوانیم خصیتی مثبت است، میدر داستان رعنا و زیبا و از زبان زیبا که ش
ز بـازگو   بسیار منفـی دارد و پـس ا   اندیشه هاي  و   باورها زنان    ح درباره در حکایت رعنا و زیبا، ملا         

ت اعتقادم که بـه صـح   قدر به زنان بی من آن«: گوید عاي خود، به رعنا می   کردن حکایتی در اثبات اد    
» .نهم ي صدق فعل تو نمی قدم در راه قبول وعدهقول و استحکام عهد و پیمان تو مطلقاً دل ندهم و           

  :آورد و بیتی را در تأکید سخنان خود می
  »عقل اگـر داري مجـو از زن ره و رسـم وفـا            دل به قول و فعل زن بستن، خطا باشد خطا«

  )640: همان(
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 خصوصاً امري کـه بـا زنـان باشـد، خلـف وعـده و شکـستن       ...«: گوید ح میدر جایی دیگر نیز ملا      
وفـایی   تـسمیر وجـود زنـان از آب و گـل بـی      . خرد اسـت    ي ناقص بی    زاد طبع این طبقه     پیمان، خانه 

  )598: همان(» ....است
 : آمده استباور همین سخنان نیز ابیاتی در تأیید و تأکید این زیردر همین جا و     

  زن اسـتاد اســت در نیرنـگ و تلبــیس  «
  ز مکـــر زن کـــسی غافـــل نباشـــد   

ــر  ــسی ب ــر زن را ک ــد راه اگ ــود ده    خ
  

  ز زن مکـــر و حیـــل آمـــوزد ابلـــیس     
  وگــــر غافــــل بــــود عاقــــل نباشــــد 
ــاه  ــت و جــ ــریر دولــ   فتــــد زود از ســ

  )598: همان(
همه را به یک منزله تـصور  «: گوید  زنان چنین میموردح در  ملاباورهاي  در جایی نیز زیبا درباره     

انـد، بعـضی    الاوضاع که مردان مختلف انچن. باشد نیک و بد در میان همه فرقه و طایفه می  . نباید کرد 
در میان ایشان اهل سـعادت و نیکوکـار   . باشند وفا نمی صادق و بعضی کاذبند، زنان یکسر بدکار و بی      

  )604: همان(» .بسیارند
رسد که دیدگاه میرزا برخوردار در پیوند با زن و شخصیت او در اجتمـاع نـسبت بـه     به نظر می  *     

 اسـت کـه   گفتنـی . تـر اسـت   تر و نسبی گان آثار منظوم و منثور فارسی منطقی      بسیاري از پدیدآورند  
لـوح از زنـان    هـایی نـادان و سـاده    تالعقل نامیده ما با شخصی     را ناقص  که زن    ت هایی ی در حکای  حت

هـا    شخصیت زن در همان حکایـت  توان بر پایه گونه قضاوت نویسنده را تنها می  هستیم و این  رویارو
  .دانست

روي هـم قـرار داده و بـه     هاي مثبت و منفی را روبـه       تها زنانی با شخصی      از حکایت  برخی در   او*    
تـوان    از این نکته مـی ،چنین هم.  مخاطب نهاده است   شخصیت زنان را به عهده      نوعی قضاوت درباره  

  هاي مثبت و منفی زنـان و آوردن هـر دو جنبـه          چنین نتیجه گرفت که منظور او از قرار دادن جنبه         
ها، قضاوت کردن زن به عنوان یک انسان است نه به عنـوان یـک زن کـه                تی آنان در حکایت   یشخص

تـر    نظر میرزا برخوردار نسبت به زنان دیدگاهی نـسبی و منطقـی        ،در نتیجه . مطلقاً خوب یا بد باشد    
 .نماید می
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